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 چكيده�
له توسـل بـهئترين دستاويزهاي وهابيان براي تكفيـر مـسلمانان مـس يكي از مهم

و محم اين تفكر كه بيشتر ابن. اولياي الهي است  آند بـن تيميه  را تـرويج عبـدالوهاب
مـذهب حنفـي نيـز كـه. اند، ازهمان ابتدا مورد انتقاد علماي مسلمان قرار گرفت كرده
اهميـت. گرفتـه اسـت سنت است، در مقابل اين تفكر موضـع ترين مذهب اهل بزرگ

و احنـاف را پرداختن به مسئله آنجاست كه وهابيان سـعي كـرده  انـد عقايـد ابوحنيفـه
يد خود جلوه دهند كـه ايـن مـسئله باعـث ريخـتن خـون عـده زيـادي از مطابق عقا 

و. شود گناه مي مسلمانان بي  مقاله حاضر ابتدا به ديدگاه وهابيت دربـاره اقـسام توسـل
موارد اخـتلاف بـه. سپس موارد اختلافي ميان اين فرقه با مذهب حنفي پرداخته است 

به: قرار ذيل است  و جاه اوليا، توسل و توسل به حق  دعاي اوليا بعد از وفات، استعانت
و طلب شفاعت بعـد از وفـات استغاثه از اوليا بعد از وفات آنها، طلب فيض از قبور اوليا

هاي حنفيان مشخص شد كه بسياري از بزرگان حنفـي، پس از جستجو در كتاب. آنها
و حتي كتاب ديدگاه وهابيت را در مورد توسل نپذيرفته  اه وهابيـت هايي در رد ديدگ اند

. اند نوشته
.وليااحنفي، وهابيت، توسل، استعانت، استغاثه، طلب شفاعت، قبور:كليدواژگان

 مقدمه�
و مهدورالـدم دانـستن مـسلمانان، مـسئله مهم ترين دستاويز وهابيت براي تكفيـر

و محمـد بـن از زماني كه ابن. توسل به اولياي الهي است  را تيميه عبـدالوهاب توسـل
د شرك انستند، بسياري از علماي اسلامي از مذاهب مختلف در مقابل ايـن تفكـر آميز

و مطالبي را در رد آن بيان  سـنت كـه هاي اهلترين فرقهاز مهم. كردندموضع گرفتند
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تـرين ايـن مـذهب بـزرگ. در مقابل افكار وهابيت موضع گرفت، مذهب حنفي اسـت
اخـتلاف. پيـرو آن هـستند سنت است كه تعداد زيادي از مسلمانان مذهب فقهي اهل 

و هـم در امـور اعتقـادي اسـت  در اينجـا سـعي. احناف با وهابيت، هم در امور فقهي
و تـضاد فكـري مي كنيم ديدگاه علماي حنفي را در مورد مسئله توسل به اولياي الهي

.آنها با وهابيت را در اين زمينه بيان كنيم
:زير آمده استديدگاه وهابيت در مورد انواع توسل در نمودار

12

در مواردي كه وهابيـت توسـل را جـايز دانـسته، علمـاي حنفيـه نيـز آن را جـايز
و بيان ديدگاه آنها نيست شمرده در. اند؛ لذا جاي تفصيل آنچه در ادامه بيان خواهد شد،

البته وهابيت تـلاش كـرده. داندخصوص مواردي است كه وهابيت توسل را جايز نمي 
ا  و ايناست بقيه فرق گونه القا كند كه نگرش آنان مـورد سلامي را با خود همراه سازد

اتفاق بسياري از مسلمانان از جمله احناف است، اما واقعيت اين اسـت كـه بـسياري از 
و علماي مذهب حنفي ديدگاه آنان را نپذيرفته  اند كـه كـلام بعـضي از آنهـا را بزرگان

. خواهيم آورد

و كرامتیاری خواستن،.� . کمک خواستن، از ارواح اوليای الهی به گونه اعجاز
و درخواست حل مشکلات.� .طلب فریادرسی
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و جاه اولياتوسل به�  حق
بهم و جاه اوليا اين است كه جايگاه اوليـاي الهـي نـزد خداونـد نظور از توسل  حق

البته مقصود از حق اوليا، حقيّ. واسطه براي آمرزش يا برآورده شدن حاجات قرار گيرد
و آنان را صاحبان حق قرار داده است  معناي ايـن. است كه خداوند به آنان لطف كرده

و صال  حان، حقي ذاتي بر خدا دارند كه خـدا بايـد آن را ادا سخن آن نيست كه بندگان
.كند، بلكه همه حقوق، از آنِ خداست

و وهابيـت مشروعيت اين نوع توسل مورد اتفاق اكثر مسلمانان به جـز ابـن تيميـه
و بعضي از محققين معتقدند كه تحريم آن از بدعت   بعـد از1.تيميه است هاي ابن است

تح ابن گونه القا تيميه سعي كرده اين ابن. ريم اين توسل را برداشت تيميه، وهابيت علمَ
سنت از جملـه ابوحنيفـه بـوده كند كه توسل به حق اوليا مورد اتفاق همه علماي اهل 

درسـتي كـهبه«: گويد مي»أسألك بجاه نبيّنا أو بحقّه«وي بعد از بيان جمله لذا. است
و بين آنها اين از چيزهايي است كه انجام دادنش از بعضي از   متقدمين نقل شده است

و غير و ابو يوسف مشهور نبوده، بلكه دلالت بر نهي از آن شده؛ كما اينكه از ابوحنيفه
3.داند وي معتقد است كه ابوحنيفه اين نوع از توسل را حرام مي2.»آنها نقل شده است

مي بن :گويد باز، مفتي سابق عربستان،
أسألالله بحق أوليائـه أو بجـاه«: گويد اما سخن آن كسي كه مي

، شرك نيست، نزد جمهور اهل»أوليائه أو بحق النبي أو بجاه النبـي
و كيفيت و از اسباب شرك است؛ زيرا دعا عبادت است علم، بدعت

و از پيــامبر  آنچــه دلالــت بــر6دعــا از امــور توقيفيــه اســت
 ثابـت،مشروعيت يا اباحه توسل به حق يا مقام يكي از خلـق كنـد

صالصیقل سیف در كتاب، از علمای حنفی،محمد زاهد كوثری.1 ،١١٥.
هِ«.� بِحَقِّ أوَْ نَا نبَِيِّ بِجَاهِ بَعْضِ المُْتَقَدِّ.أسَْألَكُ عَنْ نُقِلَ ا مِمَّ هَذَا ةٌفَإِنَّ سُـنَّ فِيـهِ وَلاَ بَيْـنَهُمْ مَـشْهُورًا يَكُنْ وَلمَْ فِعْلُهُ مِينَ

بِــيِّ وَسَــلَّمَ(عَــنْ النَّ عَلَيْــهِ ُ يُوسُــفَ)صَــلَّى ا�َّ وَأبَِــي حَنِيفَــةَ أبَِــي عَــنْ ذَلِــكَ نُقِــلَ كَمَــا عَنْــهُ هْــيِ عَلَــى النَّ تَــدُلُّ ةُ نَّ بَــلْ الــسُّ
اح ابن(»وَغَيْرهِِمَا ج مجموع الفتاوىمد،تیمیه، ص١، ،٣٤٧.(

ج.� ص٢٧همان، ،١٣٣.
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پس براي مسلمان بيـان توسـلي كـه خداونـد تـشريع. نشده است
1.نكرده، جايز نيست

 ديدگاه علماي حنفي�
شـود كـه آنهـا ايـن نـوع از توسـل را جـايز اما با دقت در كتب احناف معلوم مـي

مي مي و علمايي كه خـود ايـن گونـه) الف: توان آنها را به دو دسته تقسيم كرد شمرند
ب متوسل شده  كـساني كـه آن را مكـروه)ب. شـود يان آنها جواز فهميـده مـي اند يا از

مي. شمرند مي .شود در ادامه ديدگاه هريك از اين دو گروه بيان
 دسته اول) الف

مي گروه نخست كساني شمرند يا در عباراتشان اند كه توسل به حق يا جاه را جايز
: اند؛ از جمله علماي زيرگونه متوسل شدهاين

6در تفسير خود توسل يهود به حق پيامبر)ق333م(2ر ماتريدي ابو منصو.1

مي را قبل از بعثت بيان مي و مي«: گويد كند اللهـم انـصرنا بحـق نبيـك الـذي: گفتندآنها
3.»...تبعثه

ــصر بــن.2 ــنن ــنمحمــد ب ــراهيم ســمرقندياحمــد ب ــز توســل)ق373م(4اب ني
اي ديگــر از توســل حــضرت وي در جــ5.كنــد حــق پيــامبر را بيــان مــي يهوديــان بــه

 
بنبن.� جفتاوى مهمة لعموم الأمةصالح، باز، عبدالعزیز، العثیمین، محمد ص١، ،٩٣.
بن.� بن محمد و مفـسر محمد محمود ابومنصور ماتریدی سمرقندی حنفی مؤسس فرقه ماتریدیه، مـتکلم، فقیـه

تأســیس فرقـه کلامــی. دنیــا آمـد، بـهدر مـاوراء النهــر از نـواحی ســمرقند، ریــداو در مات. قـرآن، عـالمی ایرانــی بـود
و به .جای گذاشتن آثار فراوان، از نکات قابل ذکر درباره ماتریدی استماتریدیه، پرورش شاگردان صاحب نظر

بن.� ج)تأويلات أهل السنة(تفسير الماتريدي محمد، ماتریدی، محمد ص١، ،٥٠٩.
بن«�. بنبنمحمد نصر مَرْقَنْدي، أبو الليث، الملقب بإمام الهدى، من أئمة الحنفيـة أحمد زرکلـی،(» إبراهيم السَّ

ج الاعلامخیرالدین، ص٨، ،٢٧.(
می.� قبـل أن يخـرج،) صـلىالله عليـه وسـلم(اليهود الذين كانوا حوالي المدينـة كـانوا يقـرون بـالنبي«:گويد وی

صـلّی(نبيك أن تنصرنا، فلما أخرج النبيركين يستنصرون باسمه فيقولون بحق وكانوا إذا حاربوا أعداءهم من المش
سـمرقندی،(» وقدم المدينة، حسدوه وكذبوه وكفـروا بـه فطفئـت نـارهم وبقـوا فـي ظلمـات الكفـر)الله علیه وسلم

جبحر العلومابواللیث،  ص١، ،٣٠.(
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مي6حق پيامبر اسلامبه7آدم 1.گويد سخن

از خداونـد كمـك«: گويدمي)ق380م(2اسحاق كلاباذي ابو بكر محمد بن ابي.3
مي مي و بر او توكل مي خواهم و بر پيامبر درود مي كنم و به او توسل 3.»جويم فرستم

بن.4 خداونـد را بخـاطر«: گويـدمي)ق 626م(4بكر سكاكي خوارزمي ابي يوسف
و آل محمد در باقي آن توفيق عطا  و از او مسئلت دارم كه به حق محمد كمالش شكر

5».كند

بن.5 الله«: گويـد مـي)ق775م(6الوفـاء ابي عبدالقادر الله العظـيم بجـاه رسـول أسـأل
7.»)صلىالله عليه وسلم(

مي«: گويدمي)ق855م(8بدرالدين عينى.6 اهيم كه با توسل به پيامبرخو از خداوند
و صحابه كرام بر پايان رساندن كتاب كمك كند 9.»و خاندانش

آد٣٧دی در ذيـل آيـه سمرقن.� بحـق: قـال«: گويـد بيـان کـرده، مـی7مسـوره بقـره دربـاره كلمـاتی كـه حـضرت
له. محمد أن تقبل توبتي الله إلا: ومن أين عرفت محمدا؟ً قال: قال لا إلـه رأيت في كل موضع مـن الجنـة مكتـوب

ج(»الله محمد رسول الله، فعلمت أنه أكرم خلقك عليك ص١همان، ،٤٥.(
حـ.� و از حفـاظ ج(ديث اسـت محمد بن إبراهيم بن يعقوب كلاباذی، اهل بخاری ،٥زرکلـی، خیرالـدین، پیـشین،
).٢٩٥ص

وَبِــه أتوســل«.� أصَُــلِّي وَعَلِيــهِ أتوكــل وعَلــى نبيــه ِ أســتعين التعــرف لمــذهب أهــل كلابــاذي، أبــوبكر محمــد،(» بــا�َّ
صالتصوف ،٢١.(

و وفــاتش خـوارزم اسـت. علــی سـكاكی محمـد بـن بكــر بـن يوسـف بـن ابـی.� و. محـل تولـد  وی دانـشمندی علامــه
و بيان بود .متبحر در علوم مختلف خصوصاً در علم معانی

و المسؤول أن يمنح التوفيق في الباقي بحق محمـد وآلـه«.� مفتـاح سـکاکی، یوسـف،(»الله المشكور على كماله
صالعلوم ،٧٢.(

بن«�. ث، مـن عـالم بـالتراجم، مـن حفـاظ الحـدي: نـصرالله القرشـي، أبومحمـد، محيـي الـدين عبد القادر بن محمد
و وفاته بالقاهرة. فقهاء الحنفية ص٤ج زرکلی، خیرالدین، پیشین،(» مولده ،٤٢.(

جالجواهر المضية في طبقات الحنفيةقرشی، عبدالقادر،.	 ص١، ،٣٥٣.

بن«. بن محمود بن أحمد . مؤرخ، علامة، من كبار المحـدثين: أحمد، أبومحمد، بدرالدين العيني الحنفي موسى

و ج(» مولده في عينتابأصله من حلب ص٧زرکلی، خیرالدین، پیشین، ،١٦٣.(
ص١جعمدة القاري،عینی، بدرالدین،.� ،١١.
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آن«: گويدمي)ق 893م(1زبيدي حنفي.7 از خداوند تعالي خواستار نفع رساندن به
و منزلت محمد ... است و صحبه اجمعين(به قدر و آله 2.»)صلیالله عليه

را«: گويـد مـي)ق968م(3زاده عصام الدين طاشْكُبري.8 خداونـدا، بـر او رحمتـت
و رحمتت را بر والدم بفرست، كما اينكه در حالي كه كوچك بودم، مرا تربيـت  بفرست

و آن دو رحمتي پايدار قرار ده به و بين من 4.»6حرمت پيامبرت محمدكردند

حرمـت امـين وحـيش بـه) خداونـد(«: گويـدمي)ق1067م(5حاج خليفة حنفي.9
6.»هاي ما را از آتش برافروخته محافظت كند بدن

بن. 10 بن حسن اللهـم أنـي«: گويـد مـي)ق1069م(7علي شـرنبلالي حنفـي عمار
از فضل خداوند بخشش«: گويد وي درجاي ديگر مي8»أتوسل إليك بحبيبك المصطفى

و شرف سيد ما محمدو سلامت مي 9.»6خواهم به عزت

محــدث الــبلاد اليمنيــة فــي: عبــداللطيف الــشرجي، شــهاب الــدين، المعــروف بالزبيــدي أحمــد بــن أحمــد بــن«.�
ج(» عصره ص١زرکلی، خیرالدین، پیشین، ،٩١.(

أن«.� الله تعالى الـدین، زبیـدی، زیـن(» بجـاه سـيدنا محمـد وآلـه وصـحبه أجمعـين... ينفـع بـذلك، المسؤول من
صالتجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ،١٥.(

تركـی الأصـل در شـهر بروسـيا. مـؤرخ: أبـو الخيـر، عـصام الـدين طاشـكبري زاده: أحمد بن مصطفى بن خليل«-�
و در انكارا زندگی كردتركيه به ش. دنيا آمد و در سـال وی در و علوم عربی بود و حديث هرهای تركيه مدرّسِ فقه

(ق به قضاوت در قسطنطنيه اشتغال داشت٩٥٨ ص١ج زرکلی، خیرالدین، پیشین،. ،٢٥٧.(
ـد«.� مُحَمَّ بِحرْمَـة نبيـك مُـسْتَقر رحمتـك فِـي وَبَينهمَـا صَغِيرا واجمع بينـي كَمَا ربياني وَالدِی وَارْحَمْ اللَّهُمَّ ارحمه
وَسلم( عَلَيْهِ الله صالشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانيةالدين، طاشكبری زاده، عصام(»)صلى ،٢٣٣.(

مولــده. تركــي الأصــل، مــستعرب. مــؤرخ بحّاثــة. عبــدالله كاتــب جلبــي، المعــروف بالحــاج خليفــة مــصطفى بــن«.�
ج(» ووفاته في القسطنطنية ص٧زرکلی، خیرالدین، پیشین، ،٢٣٦.(

جكشف الظنونحاجی خلیفه،(» يحمي أعراضنا عن ناره الموقدة بحرمة أمين وحيه«.� ص٢، ،٢٠٥٤.(
بن.	 بن حسن و در الازهـر مـشغول بـه. فقيـه حنفـی. علی شرنبلالی مصری عمار وی همـراه پـدرش بـه قـاهره آمـد

و مرجعی در فتوا گرديد  ج(تحصيل شد ص٢ زرکلی، خیرالدین، پیشین، ،٢٠٨.(

جمراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاححطاوی، أحمد،ط. ص١، ،٢١٢.
ج(» نــسألالله مــن فــضله العفــو والعافيــة بجــاه ســيدنا محمــد صــلىالله عليــه وســلم«.� ص١همــان، ج٢٠٦، ص١؛ ،

٢٨٢.(
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م شهاب. 11  توسل يهـود بـه حـق)ق1069م(1صري حنفي الدين احمد خفاجي
2.پيامبر قبل از بعثت را نقل كرده است

بن. 12 بن عبدالرحمن إيانـا بجـاه«: گويـد مـي)ق1078م(3سليمان كليبـولي محمد
4.»نبيه

: گويـد مي علي الدر المختار المحتار رددر كتاب)ق 1088م(5حصفكي شامي. 13
مي« ق پس از خداوند و و منزلت پيامبرخواهم توفيق 6.»6بول به قدر

بن. 14 : گويدمي)ق1127م(7مصطفى استانبولي حنفي اسماعيل حقي
و قبـولي توبـه7حضرت آدم  سـيد،اش براي اسـتجابت دعـا

كونين را وسيله توسل بـه سـوي خداونـد قـرار داد؛ كمـا اينكـه در
چون حضرت آدم به خطاي خـود اعتـراف كـرد،: حديث آمده است 
ــرد  آن را.»...يــا رب أســألك بحــق محمــد أن تغفــر لــي«: عــرض ك

و از جمله توسل آدم به پيامبر است، زماني كـه بيهقي روايت كرده
لي«: فرمود 8.»إلهي بحق محمد أن تغفر

قاضــي القــضاة وصــاحب التــصانيف فــي الأدب: الــدين الخفــاجي المــصري عمــر، شــهاب محمــد بــن أحمــد بــن«.�
ص١ج زرکلی، خیرالدین، پیشین،(» واللغة ،٢٣٨.(

جعِنَايةُ القَاضِى وكِفَايةُ الرَّاضِىالدین، خفاجی، شهاب.� ص٢، ،٢٠١.
بن«.� بن عبدالرحمن فقيـه حنفـي، مـن أهـل كليبـولي. سليمان، المعروف بـشيخي زاده ويقـال لـه الـدّاماد محمد
ج زرکلی، خیرالدین،(» من قضاة الجيش) بتركيا( ص٣ پیشین، ،٣٣٢.(

جمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرکلیبولی، عبدالرحمن،.� ص٢، ،١٩٨.
و مفتــی دمــشق در عــصر خــود بــوده علــی بــن علاءالــدين محمــد بــن.� محمــد حــصنی حــصفكی از بزرگــان احنــاف

.است
سُولِ«�. بِجَاهِ الرَّ وَالقَْبُولَ، وْفِيقَ تَعَالىَ التَّ َ ، رد المحتـار علـى الـدر المختـارمحمـد امـین، دین، عابـ ابن(»فَنَسْألَُ ا�َّ
ص١ج ،٧٨.(
بن«.	 و اهـل تركيـه. مصطفى الإسلامبولي الحنفي الخلوتي، المولى أبو الفداء إسماعيل حقي وی متصوف مفسر

ج(» است ص١ زرکلی، خیرالدین، پیشین، ،٣١٣.(

جروح البيــانتفــسير. ص٧، ج:ک.ر. امبر اســلامدربــاره توســل حــضرت آدم بــه حــق پيــ. ١٧٩، ص١همــان، ؛ ١١٣،
ص٢ج ج٣٧٠، ص٣؛ ص٤ج؛٤٩٥، ج٣٩١و٢٩١، ص٥؛ ص٧ج؛ ٤٣٩، ص٩ج؛ ٢٣٠، ،٩.
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بن. 15 بن احمد شرح مراقي در كتاب)ق1231م(1سماعيل طحطاوي حنفيا محمد
آن«: گويـد مـي») عليه وسـلمصلىالله(بجاه سيدنا محمد« در ادامه كلام الفلاح بـه

به( . حرفش را پايان داد، به دليل آنچه وارد شده كه به منزلتم توسـل بجوييـد) توسل
و منزلتم نزد خداوند بزرگ است 2.»پس به درستي كه قدر

و مشايخش)والدين(ببخشايد آنها«: گويدمي)ق1252م(3عابدين ابن. 16 و اولادش
و المرسلينو كسي را كه حقي بر او است و شرافت سيد الانبياء 4.»، به عزت

5.»توسل إلیالله الجليل بأقطاب«:گويد وي در ابتداي شعري چنين مي

من در توسل بـه«: نويسد مي روح المعانيدر)ق1270م(6محمود آلوسي بغدادي. 17
و چه مرده، منعي نمي، نزد خداوند6خداوند، به منزلت پيامبر 7.»بينم چه زنده باشد

خداوندا، به سـوي تـو«: گويدمي)ق1206م(8محمدخليل مراد حسيني حنفي. 18
او به مي)6پيامبر اكرم(وسيله شويم؛ زيرا او وسيله بزرگي است براي كسي متوجه

د. وسيله پيامبر كه تمسك جويد به اوخداوندا، 9.»رود بفرست بر

و بـا. فقيـه حنفـي. احمد بن محمد بن إسماعيل طحطاوی«.١ و در قـاهره از دنيـا رفـت وی در الازهـر تعلـيم ديـد
ص١جزرکلی، خیرالدین، پیشین،( مشهور شد حاشية الدر المختارتأليف كتاب  ،٢٤٥.(

ص١جطحطاوی، احمد، پیشین،(» ختم به لما ورد توسلوا بجاهي فإن جاهي عندالله عظيم«.٢ ،٥٤٧.(
فقيــه ســرزمين شــام وإمــام احنــاف در عــصر خــود بــود. عبــدالعزيز عابــدين دمــشقي عمــر بــن محمــد امــين بــن.٣
ج( ص٦زرکلی، خیرالدین، پیشین، ،٤٢.(

محمـد امـین، عابـدین، ابـن(»ه ولمن لـه حـق عليـه بجـاه سـيد الأنبيـاء والمرسـلينوغفر لهم ولأولاده ولمشايخ«٤.
ص٨ج، پیشین ،٥١١.(

.٧٧ص،إجابة الغوث، همو.٥
بن.٦ و محدث معروف حنفی است شهاب الدين محمود به. عبدالله حسينی فقيه ومفسر .دنيا آمد وی در بغداد
لا أرى بأســاً فــي التوســل إلــىالله تعــالى«.٧ ــاً) صــلّىالله عليــه وســلّم( بجــاه النبــي أنــا ــاً وميت » عنــدالله تعــالى حي
ص٣جروح المعانی،آلوسی، محمود،( ،٢٩٧.(
بن«.٨ بن محمد خليل و مفتـي شـام بـود. محمـد مـراد حـسيني، أبـو الفـضل محمد بـن علي وی در دمـشق. مـورخ
و در حلب از دنيا رفت به ج(» دنيا آمد ).١١٨ص،٦زرکلی، خیرالدین، پیشین،
مرادالحـسینی، محمـد(» فنتوجه اللهم إليك به إذ هو الوسيلة العظمـى لمـن استمـسك بـسببه أن تـصلي عليـه«.٩

جسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرخلیل،  ص١، ،٢.(
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بن. 19 در آن مـورد بـه«: ويـدگمي)ق1237م(1حسن جبرتي المؤرخ عبد الرحمن
مي6خداوند به وسيله محمد  و خلقـش متوسل شـود؛ زيـرا او واسـطه بـين خـدا

2.»است

خداونـدا، ايـن«: گويـد از علماي قرن سـيزده، مـي،)ق 1275م(3احمد عارف. 20
و خاتم النبيين تأييد كن 4.»پادشاه مهربان را به منزلت سيدالمرسلين

درباره ديدگاه علماي ديوبند كه به تأييـد)ق1346م(5خليل احمد سهارنپوري. 21
و ساير بلاد رسيده است، در خصوص  جمعي از علماي حرمين، شبه قاره، مصر، سوريه

:گويد توسل مي
و و شـهدا و اوليـا و صلحا و نزد مشايخ ما توسل به انبيا نزد ما

و چه در وفات آنها، اين  گونه جـايز صديقين در دعاها، چه در حيات
ك  به:ه شخص در دعايش بگويد است سـوي تـو بـه پروردگارا، من

و حـاجتم فلان بزرگوار توسل مي  كنم كه دعاي مرا مستجاب كني
6.را بر آوري

بن«.� ولـد فـي القـاهرة وتعلـم.مؤرخ مصر، ومدوّن وقائعهـا وسـير رجالهـا، فـي عـصره: حسن الجبرتی عبدالرحمن
ج(» الأزهرفي  ص٣زرکلی، خیرالدین، پیشین، ،٣٠٤.(
جبرتـی، عبـدالرحمن،(»؛ لأنـه الواسـطة بينـه وبـين خلقـه)صـلىالله عليـه وسـلم(يتوسل إليه في ذلك بمحمـد«�.

جتاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار ص١، ،٣٤٤.(
تقلـد. قـاض، تركـي المنـشأ، مـستعربأحمد عارف حكمت بن إبراهيم بن عـصمت بـن إسـماعيل رائـف باشـا،«.�

ج(» قضاء القدس، ثم قضاء مصر، فقضاء المدينة المنورة ص١زرکلی، خیرالدین، پیشین، ،١٤١.(
حليـة البـشر میـدانی، عبـدالرزاق،(» بجاه سيد المرسلين، وخاتم النبيـين... فأيد اللهم هذا السلطان الرحيم«.�

صفي تاريخ القرن الثالث عشر ،١٤٦.(
و اهـل سـهارنپور هندوسـتان اسـت ليل احمد سهارنپوری از چهرهخ.� المهنـد دو كتـاب. های شـاخص ديوبنديـه

و علی المفند . از كتب معروف وی استبذل المجهود فی حل ابی داود،
و الـصديقين«.� و الـشهداء و الـصالحين مـن الأوليـاء و عند مشائخنا يجوز التوسـل فـي الـدعوات بالأنبيـاء عندنا

ح و بعد وفاتهم بأن يقول في دعائهفي و تقضي حـاجتياللهم إني أتوسل إليك بفلا. ياتهم » ...ن أن تجيب دعوتي
صالمهند علی المفند( ،٨٦.(
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بعد از بيان توسل عمر به عباس، عموي پيـامبر،)ق1352(1انورشاه كشميري. 22
و آن توسل قولي مي و توسل ديگري وجود دارد است، گويد كه اين توسل فعلي است

 بدون»اللهم بوسيلة فلان أو بحرمة فلان أو ببركة فلان أو بحق فلان«: به اينكه بگويي 
2.نياز به حضور شخص

معتقد است توسل به جاه پيامبر را اولين بـار)ق 1371م(3محمد زاهد كوثري. 23
و كسي قبل از او اين حكم را نداد ابن  محق التقول في وي در كتاب4.تيميه حرام كرد

و جاه پيامبر مي5مسألة التوسل .آورد احاديثي در تأييد توسل به حق
 توسـل حـضرت فضائل اعمـال در كتاب)ق1402م(6كاندهلويمحمد زكريا. 24
مي6 به حق پيامبر7آدم 7.كند را بيان

 دسته دوم)ب
مي دسته دوم كساني و اوليا را مكروه  آنچه در كتب. دانند اند كه توسل به حق انبيا

و فقهي علماي حنفي بيان شده، اين است كه ابوحنيفه توسل به حق را مكروه دانسته
:اين مسئله در كتب علماي ذيل بيان شده است

بن.� و از استادان بزرگ مدرسـه دارالعلـوم ديوبنـد بودنـد محمد انور ایـشان. معظم شاه از علمای شبه قاره هند
و  و امام در علوم قرآن میفقيهی مجتهد .شوند حديث شمرده

جفيض الباری کشمیری، محمد انور،:ک.ر.� ص٤، ،٤٨٤.
بن.� بن محمد اـ آمـد» دوزجه«در روستايی به نام)ق١٢٩٦(حسن حلمي کوثري زاهد اـنزده ساـله بـود.در كشور تركيه به دني پ

 ساـل داشـت، پـس از رسـيدن بـه رتبـه٢٩هجـری زماـنی کـه ١٣٢٥ در سال.که به شهر آستانه آمدو در دارالحديث اقامت کرد
اـ ١٣٤١از سال. علمی، در دانشگاه فاتح به تدريس پرداخت و سـرانجام در مـصر از دني  بـه بعـد سـفرهايی بـين مـصرو شاـم کـرد

هاـی اخيـر جـز اماـم کـوثری مـن در ساـل: گويـد شـيخ محمـد ابـوزهره مـی. از وی تأليفات زياـدی بـه يادگاـر مانـده اسـت. رفت
).١٢ـ١٠،صپاسخ به پندارهای توسلکوثری، محمد زاهد،(»...اش پر نشود شناسم که با مرگ او، جای خالییدانشمندی نم

صالسيف الصيقلالدین، سبکی، تقی:ک.ر.� ،١١٥.
صمحق التقول في مسألة التوسلکوثری، محمد زاهد،.� .١٠٥ـ ١٠٤،
در.�  وی هنگـام تحـصيل از اسـتادانی.هنـد بـه دنيـا آمـد»هکاندهلـ«محمد زکريا کانـدهلوی از بزرگـان ديوبنـد

و بعد از فارغ التحصيل در جامعه مظـاهرالعلوم بـه عنـوان شـيخ الحـديث مـشغول چون خليل احمد بهره مند شد
) ٤٢٧٢=http://www.beayan.net/Forum/viewtopic.php?t بیان(.به تدريس شد

صذكرفضائل اعمال، فضائل دهلوی، محمد زکریا، كان.	 ،٥٤٨.
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 مكروه است كه شخص در دعايش:گويدمي)ق587(1علاءالدين كاساني حنفي.1
2.»أسألك بحق أنبيائك ورسلك وبحق فلان«: بگويد

بن.2 م ابي علي مكروه است كه شـخص: نويسدمي)ق593م(3رغينانيبكر فرغاني
4.»بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك«: در دعايش بگويد

بن فخر.3 بـراي فـرد مكـروه: گويدمي)ق743م(5علي زيلعي حنفي الدين عثمان
حق فلان، وكذا بحق أنبيائك، وأوليائك أو بحق رسـلك أو بحـق«: است در دعايش بگويد 

ا 6.»لحرامالبيت أو المشعر

بن.4 در: گويـد مـي)ق885م(7فرامرز مشهور به ملا خـسرو محمد مكـروه شـده
فُلاَنٍ«هنگام دعا گفتن  أو«يا»بِحَقِّ بحـق أنبيائـك أو أوليائـك أو رسـلك أو بحـق البيـت
8.»المشعر الحرام

بـر: گوينـد مـي)ق1036م(گروهي از علماي هند به رياست نظام الدين بلخي.5
حق فلان، وكذا بحق أنبيائك، وأوليائك أو بحق«: وه است كه در دعايش بگويد فرد مكر 

9.»رسلك أو بحق البيت أو المشعر الحرام

فقيــه حنفــي، مــن أهــل.، عــلاء الــدين]أو الكاســاني، يــروی بكليهمــا[أحمــد الكاشــاني مــسعود بــن أبــوبكر بــن«.�
).٧٠ص،٢جزرکلی، خیرالدین، پیشین،(» توفي في حلب.حلب

جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعکاشانی، علاءالدین،.� ص٥، ،١٢٦.
و«.� راء النهر، برهان الدين، أبو الحسن علي بن أبـي بكـر بـن عبـد الجليـل المرغينـاني مرغيناني العلامة، عالم ما

جسير أعلام النبلاءالدین، ذهبی، شمس( في المذهب البدايةو الهدايةالحنفي، صاحب كتابي  ص١٥، ،٣٨٦.(
بن.� جبداية المبتديبکر، أبی فرغانی، علی ص١، ،٢٢٤.
بن«.� بن عثمان ).المكتبة الشامله(»ق٧٠٥فقيه حنفي قدم القاهرة سنة.ن الزيلعيمحجن، فخر الدي علي
جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقزیلعی، فخرالدین،.� ص٦، ،٣١.
. رومي الأصـل.عالم بفقه الحنفية والأصول. محمد بن فرامرز بن علي، المعروف بملاّ أو منلا أو المولى خسرو«.	

ج زرکلی، خیرالدین،(»فتبحر في علوم المعقول والمنقول ص٦پیشین، ،٣٢٨.(

بن. جدرر الحكام شرح غرر الأحكامفرامرز، ملاخسرو، محمد ص١، ،٣٢١.
و گروهــی از علمــای هنــد،.� ،٥جالفتــاوى الهنديــة فــي مــذهب الإمــام الأعظــم أبــي حنيفــة النعمــان،شــيخ نظــام
 بـه الفتـاوى الهنديـة.ى گرفته شده استاى از احكام فقهى است كه از مذهب حنف اين كتاب مجموعه. ٣١٨ص

�الـدين الـدين بلخـى، بـه امـر سـلطان هنـد، ابـوالمظفر محـى كوشش جمعى از علماى هند، به رياست شيخ نظـام
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 توسل به دعاي اولياي الهي در بعد از وفات�
 تيميه ديدگاه ابن) الف

منظور از اين توسل اين است كه شـخص از اوليـاي الهـي، در حـالي كـه از دنيـا
بن. كه براي او دعا كننداند، بخواهد رفته مي محمد :گويد عبدالوهاب

ــان ــا هم ــان م ــشركين در زم را م ــد و روز خداون ــه شــب طــور ك
و نبـي مـا عيـسي را مـي ...خوانند مي . خواننـد، مرد صالحي مثل لات

و آنها را بـه دانستي كه رسول االله با كفار به دليل همين شرك مبارزه،
جنگ رسول خدا با آنهـا بـه ايـن. ... عبادت خالص خداوند دعوت كرد 

1.اش براي خداست جهت بود كه دعا همه

 ديدگاه علماي حنفي)ب
بن.1 بن عبداالله إِذ1ُ�َcَْـ	ا(در تفـسير آيـة):ق710م(2محمود النسفي احمد ْ ُ .eَأ	ـْ�وَ

ُ�	لَُ� Wُ ا�#. لهَُ وَاْ�َ�ْ�َ$َ# َ َ_�ءُوكََ��ْ�َ�ْ�َ$ُ#وا ا". Wْ ُ̀ �َaُbَْاً�ـ�رَِ;ـً�أ .tَ َ به«3؛)َ	َ_ُ*وا ا". اگر آنان وقتى
مى خود ستم كرده بودند، پيش تو مى  و از خدا آمرزش و پيـامبر آمدند ] نيـز[خواسـتند

مى كرد، قطعاً خدا را توبه براى آنان طلب آمرزش مى را،»يافتنـد پذيرِ مهربان حـديثي
و طلب اسغفار كند كه شخصي اعرابي كنار قبر پيامب بيان مي  و اين آيه را خواند ر رفت

و بخشيده شد بن احمد بن4.كرد : گويدمي)ق1231م(إسماعيل طحطاوي حنفي محمد

و راجح در مـذهب حنفـى تـأليف� و اقوال مورد اعتماد اورنگ زيب، با هدف دسترسى مردم به روايات صحيح
ک مؤلفان ملتزم بوده. يافته است و كتـبه تمام عباراتى كـه از كتـب مختلـف نقـل مـىاند  كننـد، مـستند باشـند

و مــشتمل بــر احكــامى. منقـول عنــه را نــام ببرنــد ايــن كتــاب از مــشهورترين كتـب مطــول فقهــى در مــذهب حنفــى
 نفــر از علمــاى بــزرگ هنــد در تــدوين ايــن كتــاب نقــش٢٣در حــدود. شــود اســت كــه در كتــب ديگــر يافــت نمــى

صشناسى تفصيلى مذاهب اسلامى كتابیری، محمدرضا،ضم(دان داشته ،٦٤.(
صكشف الشبهاتعبدالوهاب، محمد، ابن.� .٤ـ٣،
بن.� بن عبدالله شـهری بـين(، اهل ايذه محمود نسفي، ابوالبركات، مفسر، متكلم، اصولی، از فقهای حنفی احمد

و اصفهان و در همين شهر وفات يافت) خوزستان  http://fa.wikipedia.org. است
.64، آيه)4(سوره نساء.�

جتفسير النسفینسفی، ابوالبرکات،.� ص١، ،٣٧٠.
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اند كه ادب در توسل اين است كه توسل بجوييم به ابـوبكر بعضي از عارفين ذكر كرده
6.1و عمر به سوي پيامبر اكرم

در: ويدگمي)ق1346(2محمد حسن خان سرهندي مجددي.2 اصول ما به النزاع
و غير مقلدين چهار چيز است  تعظيم براي غير خداوند، توسـل بـه ارواح: ميان مقلدين

و پيروي وتقليد ارباب مـذاهب  و سماع الموتى، صالحان واستمداد از آنها، ندا بر غايب
مي. چهارگانه 3.دانند اين هر چهار چيز را وهابيت شرك وكفر وبدعت

مي)ق1257ت(4سندي حنفي محمد عابد.3 بـلال گويـد بعد از بيان حديثي كه
مي6حارث در كنار قبر پيامبر بن آن: گويـد طلب باران كرد، طبـق ايـن داسـتان،

و براي او دعا مـي حضرت در برزخ، از درخواست صحابي  بنـابراين. كنـد اش آگاه است
و غير آن جايز اسـت؛ همـان6درخواست از پيامبر  در براي طلب باران گونـه كـه

5.زمان حيات پيامبر جايز بود

»)صـلىالله عليـه وسـلم(ذكر بعض العارفين أن الأدب في التوسل أن يتوسل بالصاحبين إلـى الرسـول الأكـرم«.�
جحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحطحطاوی، احمد،( ص١، ،٥٥١.(

به١٢٧٨محمدحسن خان سرهندی در سال.� و زيـار.دنيا آمدق در قندهار ت سـفرهايی بـه وی برای كسب علم
الله مهـاجر هنـدی كـسب فـيض بـرد و شـيخ رحمـة و از اسـتادانی چـون شـيخ زينـی دحـلان . حـرمين شـريفين کـرد

سـرهندی مجـددی، مولانـا حـسن(باشـد محمدحسن خان از نوادگان شـيخ احمـد سـرهندی مجـدد الـف ثـانی مـی
صگفتمانی در نقد وهابيتخان،  .)١٠ـ٩،

ــا حــسن خــ.� ــةان، ســرهندی مجــددی، مولان ــد الوهابي صالأصــول الأربعــة فــي تردي ــ٩، ــا.١٠ـ ــن كتــاب مولان ــر اي ب
و عبــدالباقی همــايونی، قاضــی ايالــت ســن و مولانــا محمدحــسن جــان كتبــاری، مفتــی بلوچــستان، و بلوچــستان، د

و تأیيديه نوشته .اند مولانا محمد قاسم سكهروی تقريظ
اـل.� اـن گـــشودق در خانـــه علـــم١١٩٠ايــن دانـــشمند مـــسلمان نزديــک ســ .و فــضيلت در شـــهر ســـند پاكـــستان ديــده بـــه جهــ

او بــرای کــسب دانــشو ديــدار بـاـ.پــدربزرگش، علامــه شــيخ الاســلام محمــد مــراد انــصاری، فــضيلتو دانــش را بــه او آموخــت
و طاـئف سـفرهای فراوانـی انجاـم داد و نزديـک بـه سـی ساـلدر.عالمان دين، از جده بـه مکـه، مدينـه او بـه يمـن هجـرت کـرد

و رئـیس علماـی مدینـه در عـصرش بـود. نجا ماندآ اـ آخـر عمـر را در ايـن شـهر. سپس بار ديگـر بـه مدينـه منـوره سـفر کـرد وی ت
توسـل در سـندی، محمـد عابـد،( انـد بسياری از علمای اهل سنت از جملـه آلوسـیو شـوكانی از وی تمجيـد كـرده.سپری کرد
).١٤ـ١٢،صالصارم المسلول؛ همو،٨ـ٧،صيک نگاه

صتوسل در يک نگاههمو،.� .٤٣ـ٤٢،
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مي.4 :گويد محمد عاشق الرحمن قادري حبيبي
 بعد وفاتش در زمان عمر6صحابه بر جواز توسل به پيامبر

بنو اند، زماني كه مـردي بـه سـوي قبـر عفان اجماع كرده عثمان
و گفــت6پيــامبر يارســول الله، استــسق لامتــك فــإنهم قــد: آمــد
.هلكـوا و كساني كه بعد از آنـانس هيچپ1... يك از صحابه حاضر

پس اين اجمـاعِ سـكوتي از طـرف. آمدند، آن اقدام را انكار نكردند 
و تابعين است 2.صحابه

 در مجـالس قطـب الارشـاد كتـابدر)ق1428م(محمد عمر ملازهي سربازي.5
مي«جواب اين سؤال كه د: گويند آيا صحت دارد كه و اولياي خداوند متعـال ر حيـات

مي»توانند تصرفاتي در زندگي داشته باشند ممات مي : گويد،
و ولي كه مرده است، اگر هم عقيده داشته باشد كه فلان بزرگ

اگر خداوند متعال بخواهد به وسيله فرشته ها بـه او خبـر دهـد كـه 
و گرفتاري دارد، شما اجازه داريـد  فلان كس با مشكل مواجه است

و او بـدون بارهكه از دربار من در   مشكل وي طلب گـشايش كنيـد
3.تواند تصرف داشته باشد، جايز است اذن پروردگار نمي

أخبرنـا أبـو عمـرو بـن مطـر، أخبرنـا أبـو بكـر بـن علـي الـذهلي،: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، وأبـو بكـر الفارسـي قـالا«.�
قَـالَ  عُمَـرَ: أخبرنا يحيى، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عـن أبـي صـالح، عـن مالـِكِ زَمَـنِ فِـي قَحْـطٌ ـاسَ ,أصََـابَ النَّ

بِيِّ قَبْرِ النَّ إِلىَ رَجُلٌ اللهِ:فَقَالَ,)صلىالله عليه وسلم(فَجَاءَ رَسُولَ هَلَكُـوا,يَا قَـدْ فَـإِنَّهُمْ تِكَ لأمَُّ جُـلَ, اسْتَسْقِ فَـأتََى الرَّ
لهَُ فَقِيلَ لامَ:فِي المَْنَامِ فَأقَْرئِهُْ السَّ عُمَرَ مُسْتَقِي, ائْتِ أنََّكُمْ لهَُوَأخَْبِرْهُ وَقُلْ فَـأتََى.عَلَيْك الكَْيْسُ,عَلَيْك الكَْيْسُ:مُونَ

عُمَـرُ فَبَكَــى فَـأخَْبَرَهُ قَــالَ,عُمَـرَ عَنْـهُ؛ در زمــان عمـر بـن:ثـُمَّ عَجَـزْت مَــا لاَ آلـُو إلاَّ رَبِّ  بــلال. خطــاب قحطـی آمـديَـا
و عرضه داشت بن ا:حارث كنار قبر پيامبر آمد بعـد.رحمـت طلـب كـنز خـدای عـالم بـارانامت تو نـابود شـدند،

و گفـت و: پيامبر بـه خـوابش آمـد و سـلام مـرا بـه او برسـان بـه او خبـر بـده كـه بـاران رحمـت نـازل بـرو پـيش عمـر
و بخششت و به او بگو كه بذل عمر خيلی گريه كـرد. اين شخص نزد عمر رفت. به مردم بيشتر باشد خواهد شد

و  حجـر ابـن.هر خدمتی به مسلمانان از دستم بر بيايد، كوتاهی نخواهم كـرد: گفتكه ما قابل اين سلام نبوديم،
بن(» روى ابن أبي شيبة، بإسناد صحيح«: گفته استنیز  جفتح الباريعلی، عسقلانی، احمد  ). ٤٩٥ص،٢،

و عذابالله المجديقادری، محمد عاشق الرحمن،.� .٦٦ـ٦٥ص،سيوفالله الأجلة
ع.� صمجالس قطب الارشادمر، ملازهی، محمد ،٣١٦.
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: نويسد وي در كتاب ديگرش مي
ص5ج(فتاوي امداديه در الامةحضرت حكيم و) 363، استعانت

:) گويـد در قسمت سوم چنين مـي ...(استمداد را پنج قسم كرده است 
ي  و قدرت مستقل ندارد اينكه معتقد است اين زنده ا مرده علم غيب

و طريق استعانت او هم به طريق شرعي ثابت اسـت، ايـن صـورت
و جايز است؛ مثلاً شخصي بزرگ را مي گويد كه براي شفاي مرض

1.مشكل من دعا كنيد

 الإسعاد في جـواز التوسـل والاسـتمداد كتابي به نام2عبدالهادي محمد الخرسه.6
ب : گويـد مـي» طلب باران در كنار قبر پيـامبر«عد از بيان حديث نوشته است كه در آن

و غيـر او نيـز او را منـع و عمـر محل استدلال اين است كه او صحابي يا تابعي بـود
3.نكردند؛ پس اجماعي است

:گويد از علماي معاصر حنفي، چنين مي4وهبي سليمان غاوجي،.7
و نيز رسول گرامي اسـلام  امـري6توسل در ميان پيامبران

را. شناخته شده است و تابعان آنها نيز اين مـسئله صحابه رسول خدا
و  مي پذيرفته از. كردند به آن عمل عالمان دين نيـز توسـل را يكـي
و وسيله شيوه . دانـستند اي براي تقرب به درگاه خداونـد مـي هاي دعا

و گمان آنها بـر ايـن آنان توسل را فقط عبادت خدا قلمداد مي كردند
مي6د كه انسان زنده، هرچند پيامبر نبو تواند بدون اراده خداوند،،

 
و ندای غير الله،همو،.� .٤٣ـ٤٢صتوسل
و عرفـانی. دنيـا آمـد شيخ عبدالهادی الخرسـه در دمـشق بـه.� و علـوم تربيتـی وی متخـصص در علـوم اعتقـادی

و غير آن گرفته است و اجازاتی از علمای شام  http://abdalhadialkharsa.com. است
ص الإسعاد فی جواز التوسل والإستمداد،لهادیمحمد الخرسه، عبدا.� .٢٩ـ٢٨،
.»فيهـا سوري، ومن أبرز فقهـاء الحنفيـة الحنفی، عالم دين سني وهبي سليمان غاوجي الألباني الدمشقی«.�

http://fa.wikipedia.org 
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و كاري را بدون مـشيت الهـي انجـام و زياني به ديگران برساند سود
1.براي مردگان نيز چنين تصوري ميان آنها وجود نداشت. دهد

6دهد علماي حنفي توسل به دعاي پيامبر يكي ديگر از مواردي كه نشان مي

ميو غير آن را جا در نامه شمرند، زيارت يز اي است كه علماي سرشـناس حنفـي آن را
مي اند كه در ادامه به قسمت هايشان بيان كرده كتاب .شود هايي از آن اشاره

بن عبداالله بن الاختيـار لتعليـل در كتـاب)ق683م(2مودود موصلي حنفـي محمود
محمـد عبـدالرحمن بـنو5فـتح القـدير، در كتاب)ق861م(4همام حنفي ابن3المختار،

 گروهي6مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،در كتاب)ق1078م(سليمان كليبولي بن
و7،الفتـاوي الهنديـه در كتـاب)ق 1036م(الدين بلخى نظاماز علماي هند به رياست
 كتـاب در9 ترجمـه مولـوي عبـدالرحمن ملازهـي)ق1323م(8رشيد احمـد گنگـوهي

و11فــضائل حــجدر كتــاب)ق1402م(كانــدهلوي زكريــا محمــد10،المناســك زبــدة

ص.� .٩سندی، محمد عابد، پیشین،
بز محمــود بــن عبــدالله بــن.� و از وی اهــل موصــل عــراق. رگــان مــذهب حنفيــه اســتمــودود موصــلی فقيــه حنفــی

و در آنجـا از دنيـا رفـت. مدتی قاضی كوفه شـد. است زرکلـی، خیرالـدین،:ک.ر(سـپس در بغـداد اقامـت گزیـد
ص٤ج پیشین، ،١٣٥.(

جالاختيار لتعليل المختارموصلی، عبدالله،.� ص١، ،١٨٩.
الــدين، المعــروف بــابن سي ثــم الاســكندري، كمــالمــسعود، الــسيوا عبدالحميــد ابــن عبدالواحــد بــن محمــد بــن«.�

عـــارف بأصـــول الـــديانات والتفـــسير والفـــرائض والفقـــه والحـــساب واللغـــة.إمـــام، مـــن علمـــاء الحنفيـــة: الهمـــام
ج(» والموسيقى والمنطق ص٦زرکلی، خیرالدین، پیشین، ،٢٥٥.(

مَنْثُورَ فتح القديرهمام حنفی، ابن.� مَسَائِلُ ، كتَِابُ الحَْجِّ ج، ص٣ةٌ، ،١٨١.
ج.� ص١كليبولي، عبدالرحمن، پیشین، ،٣١٣.
ج.	 و گروهی از علمای هند، پیشین، ص١شيخ نظام ،٢٦٦.

و از مؤسسين مدرسه ديوبند بود. و عرفای مجاهد هند .رشيد احمد گنگوهی از محدثان
و امـام جمعـه شهرسـتان سنت استان سيـستان وبلوچـستان مولوی عبدالرحمن ملازهی از علمای برجسته اهل.�

.چابهار است
صزبدة المناسكگنگوهی، رشيد احمد،. �� ،١٤٧.
صفضائل حج. �� ص)في شبه القاره الهنديه(جماعت التبليغ، به نقل از ١٤٧، ،٢٣٣.
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در قـسمتي از،الفقه الحنفي في ثوبه الجديد در كتاب2)ق1431م(1عبدالحميد طهماز
و أتوسل بـک«: اند اين عبارت را آورده6زيارت پيامبر  الله أسألک الشفاعة يا رسول

و سنتک  مـن از تـو شـفاعت اي پيامبر خـدا،;إلیالله في أن أموت مسلماً علی ملّتک
مي مي و تو را به بارگاه خدا وسيله قرار و طلبم دهم كه من در حال مسلماني بـر ديـن

.»سنت تو بميرم
از بعضي از علماي حنفي كه عبارت مـودود موصـلي محمـود بـن عبـداالله بـن انـد

بنا3،)ق683م(حنفي بن بوالبقاء محمد 5،)ق854م(4الضياء مكي حنفـي محمد ابن أحمد

و رشيد احمد گنگوهي6،)ق1036م(الدين بلخى نظاموهي از علماي هند به رياست گر
و در كتب خود زيارت7ترجمه مولوي عبدالرحمن ملازهي)ق1323م( نامه خليفـه اول

جئناكما ...«: اند كه در در قسمتي از آن چنين بيان شده است خليفه دوم را ذكر كرده 
.»لنانتوسل بكما إلى رسولالله ليشفع 

جـايز6گويند فقط توسل به پيـامبرمي شايان توجه اين است كه بعضي نكته
حنفـي توسـل بـه غيـر علمـاي شـود نامه معلوم مـي است؛ در حالي كه از اين زيارت 

مي6پيامبر .دانند را نيز جايز

وی دارای مؤلفــات زيــادی اســت كــه مــشهورترين آنهــا. عبدالحميــد طهمــاز متولــد شــهر حمــاة ســوريه اســت.�
.ق در شهر رياض وفات کرد١٤٣١طهماز سال. يم استتفسير موضوعی قرآن كر 

جالفقه الحنفي في ثوبه الجديد، عبدالحميد محمود طهماز،.� ص١، كتاب الحج، ،٥٢٣.
جموصلی، عبدالله،.� ص١پیشین،کتاب حج، ،١٨٩.
بن«.� بن محمد فقيـه: الـضياءالضياء محمد القرشي العمري المكيّ، بهاء الدين أبو البقـاء، المعـروف بـابن أحمد

(»ولد وتوفي بمكة. حنفي ج. ص٥زرکلی، خیرالدین، پیشین، ،٣٣٢.(
صتاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريفقرشی عمری، محمد،.� ،٣٤٥.
و گروهی از علمای هند،.� جپیشینشيخ نظام قَبْرِ النبي، زِيَارَةِ ص١،خَاتِمَةٌ في ،٢٦٦.
 ١٤٩ص گوهی، رشید احمد، پیشین،گن.	
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و استغاثه از اولياي الهي در حال ممات�  استعانت
 عبدالوهاب ديدگاه ابن) الف

 كسي كه به مخلوقي از ملك مقرب يا نبـي مرسـل:گويد هاب مي عبدالو محمد بن
و غيرصحابي يا صاحب قبر  يا بـه1شرك بورزد يا به او استغاثه كند... يا ولي ياصحابي

ج2او استعانت جويد شود يا او را به صـورت اسـتغاثه يـا طلب نميز از خداوند در آنچه
3.، به تحقيق كفر ورزيده است...استعانت بخواند

 ديدگاه حنفيان)ب
:ديدگاه پيروان مذهب حنفي در مورد اين نوع توسل چنين است

وي بعد از بيان توسل شـافعي بـه قبـر):ق 1052م(4عبدالحق محدث دهلوي.1
و :گويدمي... ابوحنيفه

ديدم چهار كـس را از مـشايخ: يكي از مشايخ عظام گفته است
هاي ايشان در حيـات كنند در قبور خود مانند تصرف كه تصرف مي 

و دو  و شيخ عبـدالقادر جيلانـي و شيخ معروف كرخي خود يا بيشتر
و مقصود  حصر نيست، آنچه خود ديـده كس ديگر را از اوليا شمرده

. است، گفتهو يافته
و مشايخ ديار مغربو احمد بن و علما مرزوق كه از اعاظم فقها

امـداد: سـيد است، گفت كه روزي شيخ ابوالعباس حضرمي از من پر 
مي: تر است يا امداد ميت؟ من بگفتم حي قوي گويند كه امداد قومي
مي حي قوي  و من پـس. تر اسـت گويم كه امداد ميت قوي تر است

 
و درخواست حل مشکلات.� .طلب فریادرسی
.و كرامت به گونه اعجاز از ارواح اوليای الهییاری خواستن، کمک خواستن.�
بنالشیخ مؤلفات عبدالوهاب، محمد، ابن.� جعبدالوهاب محمد ص١، ،١٩٢.
و اولـین.� کـسی اسـت کـه علـم حـدیث را در هنـد تـرویج عبدالحق محدث دهلوی فقيه حنفی اهل دهلی هند

و از علمای آنجا استفاده كـرد. کرد هـای او مـورد توجـه علمـای ديـدگاه. وی چهار سال در حرمين شريفين زندگی
و بريلويه است  ج(ديوبند ص٣زرکلی، خیرالدین، پیشین، )٢٨٢ـ ٢٨١،
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او: شيخ گفت و در حـضرت نعم؛ زيرا كه وي در بساط حـق اسـت
و احصا كرده. است و نقل در اين طايفه بيشتر از آن است كه حصر
.شود

و اقوال سلف صالح كه منافييو يافته نم و سنت شود در كتاب
و به تحقيق ثابت شده است به  و رد كند اين را، و مخالف اين باشد
و و شعور بـا زائـران و او را علم و احاديث كه روح باقي است آيات

و مكانتي در جناب  و ارواح كاملان را قربي احوال ايشان ثابت است،
و اوليـا را كه در حيـ حق ثابت است، چنان  ات بـود يـا بيـشتر از آن،

و آن نيـست مگـر ارواح  و تصرف در اكوان حاصـل اسـت كرامات
و متصرف حقيقي نيست، مگر خدا  و ارواح باقي است عزّ(ايشان را،

و ايشان فاني) شانه درو همه به قدرت او است انـد در جـلال حـق
و بعد از ممات  بـه پس اگر داده شـود مـر احـدي را چيـزي. حيات

و مكانتي كه نزد خدا دارد، دور نباشد،  وساطت يكي از دوستان حق
و تـصرف چنان و نيـست فعـل در هـر دو كه در حالت حيات بـود،

جلا(حالت، مگر حق را  و عم نواله جلّ و نيست چيزي كه فـرق) له
و يافته نشده است دليلي بر آن 1.كند ميان هر دو حالت

از)ق1156م(2ابوسعيد خادمي.2 مي، :گويد بزرگان حنفي،
و صـالحين بعـد از و اسـتعانت بـه انبيـا توسل به سوي خداوند

و كرامـت بـا مـردن آنهـا قطـع  مردن آنها جايز است؛ زيرا معجـزه
از نمي و و از رملي نيز عدم انقطاع كرامت بر اثر موت نقل شده شود

امام الحرمين نقل شده كه هيچ كس منكـر كرامـت گرچـه بعـد از 

 
جاشعة اللمعات محدث دهلوی، عبدالحق،.� ص٣، .٢٣٨ـ ٢٣٧، كتاب جنائز،
بن«.� بن محمد بن محمد اصـلش از بخـارى.یفقيـه اصـولی، از علمـای حنفـ. عثمـان، أبوسـعيد خـادمي مصطفى

و وفــاتش در روســتای. اســت ج(» از توابــع قونيــه بــوده اســت) خــادم(و محــل تولــد ،٧زرکلــی، خیرالــدین، پیــشین،
).٦٨ص
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و از اجهوري نقل شده كه ولـي در دنيـا مرگ نيس ت، مگر رافضي،
پس زماني كه بميـرد، از دنيـا آزاد. مثل شمشيري در غلافش است 

مي پس در تصرف قوي. شود مي از تر و همچنين همين مطلب گردد
1.علي سنجي نقل شده است ابونور الهدايه

ش«: گويدمي)ق1257ت(محمد عابد سندي حنفي.3 وو آنچه نقل ده از مـشايخ
و اسـتفاده آنهـا از آن ارواح، كساني كه مكاشفه داشته  اند در استمداد از ارواح كـاملين

2.»خارج از حصر است كه در كتب آنها ذكر شده است

:گويدمي)ق1289م(3شاه فضل الرسول قادري.4
و خواندن او به دو وجه است اول اينكه: بدان استغاثه به غير االله

و ايجاد باشد كه شبهه به وجه اس  اي در شرك بـودن تقلال در تأثير
و  و ارشـاد بـه صـورت تـدبير و دوم اينكه بر وجه كمك آن نيست

و شـبهه  اي نيـست كـه آن شـرك شفاعت يا براي دفع شـر باشـد
الله أعينـوني ويـا«: نيست؛ زيرا در احاديث وارد شـده اسـت  يـا عبـاد

4.»محمد إني أتوجه بک إلي ربي

وَالاِسْــتِ«.� تَعَــالىَ ِ ــلُ إلـَـى ا�َّ تَنْقَطِــعُوَيَجُــوزُ التَّوَسُّ لاَ وَالكَْرَامَــةَ لأِنََّ المُْعْجِــزَةَ مَــوْتِهِمْ؛ بَعْــدَ الحِِينَ وَالــصَّ بِالأْنَبِْيَــاءِ غَاثةَُ
وَعَنْ إمَامِ الحَْرَمَيْنِ.بِمَوْتِهِمْ بِالمَْوْتِ، بِعَدَمِ انْقِطاَعِ الكَْرَامَةِ أيَْضًا مْلِيِّ يُنْكِرُ الكَْرَامَةَ:وَعَنْ الرَّ بَعْـدَ المَْـوْتِ إلاَّوَلاَ وَلوَْ

غِمْدِهِ فِي يْفِ كَالسَّ نيَْا فِي الدُّ وَعَنْ الأْجُْهُورِيِّ الوَْليُِّ ـصَرُّفِ.رَافِضِيٌّ فِـي التَّ أقَْـوَى فَيَكُـونُ مِنْـهُ تَجَـرَّدَ مَـاتَ كَـذَا.فَـإِذَا
عَـنْ نْجِيِّنُــورِ الهِْدَايَـةِنُقِـلَ عَلِـيٍّ الــسِّ جبريقـة محموديــةی، ابوسـعيد محمــد بـن محمــد، خـادم(»لأِبَِــي ص١، ،٢٠٣ ،

ةِ،الفصل الأول فـي تـصحیح الاعتقـاد؛ کـوثری، محمـد زاهـد، فِي الأْمُُورِ المُْهِمَّ إرغـام المريـد فـي شـرح البَْابُ الثَّانِي
صالنظم العتيد لتوسل المريد ).٢٢ـ٢١،

من«.� و المكاشفين في الاستمداد و اسـتفادتهم مـنهم فخـارج عـن الحـصرو ما نقل عن المشايخ ارواح المكمـل
و الاستغاثهکوثری، محمد زاهد،.»مذكور في كتبهم، مشهور بينهم صحول التوسل ،١٩٨.(

و دارای كتب متعددی در موضـوعات مختلـف اسـت، مخـصوصاً.� فضل الرسول قادری بدايونی از علمای هند
و عقاید .در زمينه كلام

صسيف الجبّاررسول، قادری، شاه فضل.� ،١٦.
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:گويدمي)ق1340(1ضا خان بريلوياحمدر.5
و و مالك مـستقل استعانت حقيقي يعني اينكه او را قادر بالذات

نياز دانسته كه بدون عطـاي غيـر، خـودش از طـرف خـودبي غني
داشـتن، اعتقـاد اين مفهوم را در غير خـدا. قدرت آن مطلب را دارد 

و هرگز مسلماني ايـن معنـا را در  غيـر نزد هر مسلمان شرك است
و وسـيله  خدا قصد نخواهد كرد، بلكه غير را واسطه وصـول فـيض

و اين قطعاً حـق هـست؛ چنانچـه رب العـزه قضاي حاجات مي  داند
و تعالي در قرآن حكـيم فرمـوده  إَِ��ـِ اْ�َ	ِ�ـ�َ�َ�(: انـد تبارك 2؛)وَاْ�َ�ُ�ـ	ا

، بدين معنـا اسـتعانت بـالغير»سوي خداوند وسيله جستجو كنيدبه«
. نيست)إِی�كMَْSََ�ِ�ينُ(افي هرگز من

َ�ْ	(: جواب سؤال ايشان را خداوند عزوجل در آيه كريمه داده اند
َ ُ�ـ	لَُ�َ	َ_ـُ*وا ا". ـWُ ا�#. لهَُ وَاْ�ـَ�ْ�َ$َ# َ َ_ـ�ءُوكََ��ْ�ـَ�ْ�َ$ُ#وا ا". Wْ ُ̀ �َaُbَْأ 1ُ�َcَ	ا إِذْ ْ ُ .eَأ

رَِ;ـً� اً�� .tَ(مىاگر هنگامى كه به خود«3؛ هاىو فرمان(كردند ستم

مى)گذاردند خدا را زير پا مى  و از خدا طلب آمرزش، به نزد تو آمدند
مى مى و پيامبر هم براى آنها استغفار و كرد، خدا را توبه كردند  پذير

توانـست ببخـشد؟ آيا خداوند تعالي خودش نمي.»يافتند مهربان مى
حا  از. شوند ضر مي پس چرا فرمود كه اي نبي، در خدمت شما شـما

4.خدا برايشان مغفرت طلب كنيد

و بنیــان.� و مؤلفــان شــبه قــاره و دانــشمندان بَریلــوی، ملقــب بــه عبدالمــصطفی، از عرفــا گــذار مکتــب احمدرضــا
.در شبه قاره است بریلوی

.٣٥، آیه)٥(سوره مائده.�
.٦٤، آیه)٤(سوره نساء.�
صاستعانت از محبوبان خداحنفی قادری، احمد رضا خان،.� ،٤٤.
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:گويد وي در يكي از اشعار خود مي
1 اشـجع البوسـياءیسلام عل

أنا المستغيث به في الـدعاء
و مــن فــي الجنــان يطــوف بمــاء
2فـــنعم الوســــيله نحـــو الــــسماء

كه) است7د حضرت علي مقصو( شجاعان دليرترينبردرود« در بهـشتو كسي
ميآب دورش  .كند طواف

ب. كنم من در دعا به او استغاثه مي .»سوي آسمان استهپس بهترين وسيله
 پـس از اصول الاربعـه در كتاب)ق1346(حمد حسن جان سرهندي مجدديم.6

و تصرف ارواح مقدس مي و سير و علم و شعور و ادراك : گويد اثبات مسئله حيات
و اوليـا چنانچـه در حالا مسئله توسل واستمداد؛ بايد فهميد انب يا

و المخلـوق  و وسيله بين الخالق و مظهـر عـون زندگى واسطه انـد
به الهى و دنيـوى اند كه و تشفع آنها مخلوق در مقاصد دينـى توسل

انـد شود، همچنان در عالم برزخ مظاهر عون الهـى خود كامياب مى 
و تـشفع باعـث حـل  و بركات روحانى آنها وقت توسـل كه فيوض

و  و قاضى قضاي حاجات خلق مى مشكلات شوند، حلال مشكلات
الحاجات در هر حال صرف ذات پاك واحـد لاشـريك اسـت، مگـر 

و واسطه صرف مـى  در. باشـند ارواح مقدسه وسيله محض چنانچـه
.اند حال حيات بودند، در حال ممات نيز همان

و علماي اهل وي بعد از بيان توسل عده ا اي از صحابه بوايوب سنت از جمله توسل
: گويدو برخي ديگر مي1و توسل شافعي6،3انصاري در كنار قبر پيامبر

و المقصود به سيدنا الإمام علي: البوسياء.١ و هو الشجاع، ).كرمالله وجهه(جمع البئيس
.١٣٠صالمنظومه السلاميه في مدح خير البريه،بريلوی، احمد رضاخان،.٢
و ديگران به سند خـود از داود بـن.٣ أقبـل مـروان يومـا فوجـد رجـلاً«: انـد کـه گفـت صـالح نقـل کـرده ابـی حاکم نيشابوري
و قالوا رضـيالله( فأقبل عليـه فـإذا هـو أبـو أيـوب الأنـصاري.نعم: أتدري ما تصنع؟ قال: ضعاً وجهه على القبر فأخذ برقبته

و سلم(جئت رسولالله: فقال) عنه و سـلم(و لم آت الحجر سمعت رسولالله) صلىالله عليه �لا: يقـول) صـلىالله عليـه
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هـاي اسـلامي از صـدر هاي معتبره در كتاب از اين قبيل روايت
و  اسلام تا زمان ما به صورت متواتر نقل شده است كه هميشه علما

و بزرگان ديـن  و اهـل صالحان و صـالحان بيـت از قبرهـاي اوليـا
2.كردندميطلب كمك6پيامبر

 اسـت كـهزجاي«: نويسدمي)ق1354م( از علماي الأزهر3محمد بخيت حنفي،.7
و فعل براي خداوند استروح ميت واس 4.»طه در انجام مصلحت زنده يا مرده شود

در تفـسير آيـه از بزرگان ديوبند شبه قاره هنـد،،)ق1369(5شبيراحمد عثماني.8

 
و لكـن� و لـم يخرجـاه تعليـق هـذا حـديث. ابكـوا عليـه إذا وليـه غيـر أهلـهتبكوا على الدين إذا وليـه أهلـه صـحيح الإسـناد

؛ مروان روزی بر بقعه رسولخد: الذهبي في التلخيص شد6صحيح مـردی را مـشاهده کـرد کـه صـورت خـود. وارد
ه کـرد، ناگهـان کنـی؟ دقّـتکـ دانـی چـه مـی آيـا مـي: مروان گـردن او را گرفـتو بـه او گفـت. را بر روی قبر گذاشته است

و نيـز بــه جهــت ايــن خــشت آری، مــن بــه جهــت ســنگ نيامــده: ابوايّــوب فرمـود. ديـد کــه او ابوايّــوب انــصاری اســت هــا ام
 شـنيدم کـه6از رسـول خـدا.ام مـن بـرای ايـن سـنگ نيامـده.ام آمـده6من فقط بـه قـصد رسـول خـدا.ام نيامده
آن: فرمود می » شـد، ولـی بـر ديـن بگرييـد هنگـامی کـه متـولیّ آن نااهـل باشـدبر ديـن نگرييـد اگـر فـردی شايـسته متـولیّ

ج مستدرك علی الصحيحينحاکم نیشابوری، محمد،( ص٤، ،٥٦٠.(
می.� الله عليه(از امام شافعى«: گويد وی قبـر موسـى الكـاظم تريـاق مجـر: فرمودنـد مردى است كـه مـى) رحمة

ش. لاجابة الدعاء اشعة اللمعات وغيره مىاين روايت امام افتد كه اوشـان بـا افعى بر طبع غير مقلدان بسيار گران
الله عليـه(مگـر آنهـا معلـوم ندارنـد كـه امـام شـافعى! فرمايـد جلالت قدر چطور چنين مـی و) رحمـة هميـشه توسـل

الله عليـه(تشفع به قبـور صـلحا بالخـصوص قبـر حـضرت امـام ابوحنيفـه  كـرد؛ چنانچـه علامـه عزالـدين مـی) رحمـة
م بن  امـام ابوحنيفـه مناقـبو همچنين امام موفق بن احمد مكـى در انس المحاضرهحدث در كتاب خود جماعه

( ذكر كرده است١٩٩ۀصفح صالأصول الأربعة في ترديد الوهابيةمحمدحسن خان،، سرهندی مجددی. ،٣٥.(
.٣٧صهمان، محمدحسن خان،، سرهندی مجددی.�
بن«.� ولـد فـي بلـدة المطيعـة.ي الديار المصرية، ومن كبـار فقهائهـامفت. حسين المطيعي الحنفي محمد بخيت

زرکلـی،(» ١٢٩٧وانتقـل إلـى القـضاء الـشرعي سـنة. وتعلـم فـي الأزهـر، واشـتغل بالتـدريس فيـه. من أعمال أسـيوط
ج ص٦خیرالدین، پیشین، ،٥٠.(

الله وحـده«.� مح(» يجوز أن تتوسط روح ميت في قضاء مصلحة حي أو ميـت والفعـل تطهيـر مـد بخیـت، حنفـی،
صالفؤاد من دنس الاعتقاد ،١٥.(

بن.� به١٣٠٥فضل الرحمن عثمانی در سال شبير احمد و در سـال. دنيـا آمـد در هند وی از بزرگـان ديوبنـد اسـت
 از كتـب معـرف فـتح الملهـمو تفـسير عثمـانی.م به عنوان رئيس المدرسين دارالعلوم ديوبنـد انتخـاب شـد١٩٣٦

و تاريخلرشید، ارشد، عبدا(وی است جبزرگ مردان انديشه ص١، ).١٣٦و١٣٣،
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)
َSَك� �كPََْ�ُ<ُ*وإِی. : گويد در تفسيرش ميMْ(1َ�ِ�ينُإِی.

شود حقيقتاً اسـتمداد از غيـر خـدا از اين آيه شريفه فهميده مي
جايز نيست، ولي زماني كه كـسي شـخص مقبـولي را واسـطه بـر 
و طلب كمك كند از او با اعتقاد اينكـه او در  رحمت الهي قرار دهد
كمك كردن غير مـستقل اسـت، ايـن جـايز اسـت؛ بـدليل اينكـه 

2.انت به اين ولي در حقيقت استعانت به خداوند تعالي استاستع

:گويدمي)ق1371م(محمدزاهد كوثري.9
و اسـتعانت اضـافه بد نيست كه اينجا كلمه اي را در بـاب اسـتغاثه

در حـديث شـفاعت كـه. همه آنها از يك جريان واحـد هـستند: كنيم
 آدم، بخاري نقل كرده، آمده است كـه مـردم روز قيامـت بـه حـضرت 

و ايـن3شـوند متوسـل مـي6سپس به موسي، سپس به محمـد
4.كند روايت بر جواز استعمال استغاثه با هدف توسل دلالت مي

مـا منكـر اسـتغاثه بـه ارواح مـشايخ«: گويـد مـي)ق 1376م(5مناظر احسن گيلاني. 10
6.»نيستيم

.٥، آیه)١(سوره فاتحه.١
�كMَْSََ�ِ�ينُ(قال في تفسير قوله تعالى«.٢ وَإِی. *ُ>ُ�ْPََك� لا يجـوز الاسـتمداد فـي:)إِی. علـم مـن هـذه الآيـة الـشريفة أنـه

الله ، ويطلـب منـه العـون علـى اعتقـاد أنـه غيـر الحقيقة من غير الله، ولكـن إذا جعـل شـخص مقبـول واسـطة لرحمـة
 تفـسیر العثمـانی(»مستقل في الإعانة، فهذا جايز؛ لأن هذه الاستعانة بهذا الولي في الحقيقة اسـتعانة بـاالله تعـالى

ص٢ج،جهود علماء الحنفيةافغانی، شمس الدین،: به نقل از ،٧٨٧.(
ــ«: فرمايـد رسـول خـدا مــی.٣ حَتَّ تَـدْنوُ مْس ثُــمَّإِنَّ الــشَّ بِـآدَم اِسْــتَغَاثوُا كَـذَلكَِ هُــمْ فَبَيْنَـا نِــصْف الأْذُُن، يَبْلُـغ العَْـرَق ى

بَيْن الخَْلْق ليُِقْضَى فَيَشْفَع دٍ بِمُحَمَّ ثُمَّ بن(»بِمُوسَى جفتح الباری علی، عسقلانی، احمد ص١١، ،٤٣٨.(
 مـن واد واحـد ففـي حـديث الـشفاعة عنـد البخـاريلا بأس أن نزيد هنا كلمة في الاستغاثة والاستعانة، والكـل«.٤

و سـلم(بآدم ثم بموسى ثم بمحمد » وهـذا يـدل علـى جـواز اسـتعمال الإسـتغاثة فـي صـدد التوسـل) صـلىالله عليـه
صمحــق التقــوّل فــي مــسألة التوســل( ــدو در كتــاب) ١٤٥، ــنظم العتيــد لتوســل المري ، إرغــام المريــد فــي شــرح ال

. مطالبي بيان كرده است درباره جواز اسغاثه٢٣ـ٢٢ص
و.٥ و شبير احمد عثمـانی و از شاگردان محمد انور شاه كشميری مناظر احسن كيلانی يكی از علمای ديوبنديه

(غيره بود صعقائد علماء الديوبنديهالرحمن، سید طالب،. ،٢٢.(
ــ«.� ــسنا ننكــر الاســتغاثه ب جســوانح قاســمي(» رواح المــشايخأفل ص١، از٣٣٢، ــه نقــل ــب،:، ب ــرحمن، ســید طال ال

ص ).٢٢پیشین،
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 گـشايي اوليـاء دربـاره قـدرت مـشكل)ق1406م(1سيد احمد سـعيد كـاظمي. 11
: گويد مي

اين صفت ذاتي او نيست، بلكه سايه تجلي خداوند است كـه در
و غيـر مـستقل اسـت  و هميشه محتاج . او تجلي نموده بـا ايـن ...

گـشايي بنـدگان صـالح از خداونـد توضيحات معلوم شد كه مشكل 
و جوارح آنان صفات خداوند  و تعالي است كه در تمام اعضا سبحان

م  و آنان پس خـوب. شوند ظهر صفات خداوند مي تجلي نموده است
و بدانيم كه مشكل  گشا شدن بندگان صالح، عطاي الهي دقت كنيم

و جوارح آنان كارهاي خودش را انجام داده  است كه خداوند با اعضا
حل پس زماني. كندو مشكلات را حل مي  كه به دست بنده مشكلي

مي مي و حاجت كسي برآورده و اجاز شود ه خداونـد شود او به قدرت
مي مشكل 2.كند گشايي

هاي اي كه با يكي از وهابي درباره مناظره محمد عاشق الرحمن قادري حبيبي. 12
 چنـين بيـان رئـيس محـاكم وهـابي: نجد داشته است، در كتابش چنين نوشته اسـت 

و بين شما در چيست؟،در عقايد: كند مي  اختلاف بين ما
الا«: گويد وي در جواب مي  ما استغاثه را جايز3ستغاثة وانتم لاتجوزونها؛نحن نجوز

و شما جايز نمي مي .»شمريدشمريم
و مسائل در كتاب4محمد عبدالقيوم هزاروي. 13  كـه از كتـاب هـاي حـوزه عقائد

: نويسد علميه بريلوي شبه قاره است، مي
و واسـطه طلب استغاثه از غير خداوند به اعتبار اينكـه او سـبب

 اما، اگر چه اين اغاثه در حقيقت از خداوند باشد.است جايز،باشد مي

.اند به وی صفت غزالی دوران داده. سید احمدسعید کاظمی از بزرگان بريلويه شبه قاره است.١
به١مقالات کاظمی حصه سوم، شماره.٢ ا، و شرک مطبوعه بزم سعید ملتان بـه نقـل و شـرکز نام توحید توحیـد

و سنت ص تحریر مستدل از قرآن .٧٨ـ٧٥،
صقا.٣ .١٤دری، محمد عاشق الرحمن، پیشین،
.مفتی محمد عبدالقیوم قادری هزاروی از علمای بريلويه شبه قاره است.٤
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و وسـايلي بـراي آن منافاتي ندارد تا خداوند براي اغاثه سبب هايي
1.قرار دهد

:گويد از علماي معاصر حنفي، چنين مي2وهبي سليمان غاوجي،. 14
حق اگر ما باور داريم كه پيامبران در قبر خود زنده اند كه سخن

و نيز اگر  معتقديم كه آنان كرامتي در اين دنيا داشته اند، پس است
پس استغاثه به آنـان چـه. از مرگ نيز اين كرامت همراه آنان است 

مانعي دارد؟ زيرا استغاثه يعني در خواست كمك از كسي كه توانايي 
3.رساني دارد كمك

و الاعتقاد در كتاب4عبدالرحمن آخوند تنگلي. 15 عتقـدم لزوم الاقتصاد في العمل
مياست در باب استغاثه به اوليا، عده و اوليا، را به منزله بت قرار اي تفريط و انبياء كنند

و به كسي نفع نمي مي و معتقدند كه آنها برچيزي قدرت ندارند و عـده دهند اي رسانند
و به ارواح كامل نگاه استقلالي دارند افراط مي و. كنند هردو گروه در ضـلالت هـستند

و اوليا اسـتغاثه كـرد، بنـابر اينكـه آنهـا راه ميا  نه اين است كه به دوستان خدا از انبيا
و صاحب آبرو نزد خداوند هـستند هايي مخلوق و بين خدايند وي. اند كه واسطه بين او

و روايي بر جواز استغاثه از مخلوق آورد 5.در ادامه شواهد قرآني

و جماعتهزاروی، محمد عبدالقیوم،.١ صعقاید اهل سنت ،١٠.
و از مهــــمیحنفـــی دمــــشقی ألبـــانیغــــاوج ســـليمانیوهبـــ.٢ . تـــرین علمــــای حنفـــی، از علمــــای ســـوری،

http://fa.wikipedia.org 
ص.٣ .١٠٠کوثری، محمد زاهد، پیشین،
و كتاب موجود است. عبدالرحمن آخوند تنگلی از علمای استان گلستان است.٤ .از وی بيش از هفتاد رساله
و الاولیآءِ علی«.٥ انَ یستغیثَ باحَبابالله تعالی من الانبیاء و بـینأالاقتصادُ نّهم هـم المخلوقـون الوُسـطاءُ بینـه

و الوجهاءُ عند ربهمالله تع و الاعتقادآخوند تنگلی، حاج عبدالرحمن،:ك.ر(» الی صلزوم الاقتصاد في العمل ــ٢،
. در تأیيد توسل داردهدايت الخلق الی سبيل الحقوی كتاب ديگری تحت عنوان ). ١٨
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 طلب فيض از قبور اوليا�
نديدگاه وهابيا) الف

مي از ديگر مسائلي كه وهابيت شرك مي طلب شمرند، داند، اما علماي حنفي جايز
بن. فيض از قبور اولياست مي صالح :گويد عثيمين، از بزرگان وهابي،

بايد دانسته شود كه خداوند عزوجل گاهي به چيزي مثـل ايـن
مي. كند امور امتحان مي  و پس گاهي انسان به قبر تعلقي پيدا كنـد

ميگا آن و بـه آن تبـركه صاحبش را خواند يا از خاكش برمي دارد
به مي مي جويد، پس مطلوبش را و آن امتحـاني از جانـب دست آورد

را خداوند عزوجل براي اين مرد است؛ چون ما مي  دانيم اين قبر دعا
و اين خاك سبب از بين بردن ضـرر يـا جلـب نفـع اجابت نمي  كند

1.نيست

 ديدگاه علماي حنفي)ب
.دانند اما علماي حنفي اين مورد را جايز مي

مى:، از بزرگان حنفي)ق1252م( ابن عابدين.1 معروف كرخـى، فرزنـد: گويد وي
و به قبر او طلب باران مى و مستجاب الدعوه بود او استاد. شودفيروز، از بزرگان مشايخ

و به سال دويست هجرى درگذشت 2.سرىّ سقطى است

 كـه بـه تأييـد المهند علـي المفنـد در كتاب)ق1346م(نپوريخليل احمد سهار.2
و سـاير بـلاد  رسـيده اسـت،3جمعي از علماي حرمين، ديوبند شبه قاره، مصر، سوريه

:گويد چنين مي

بن.١ ج العثیمین، محمد ص٢صالح، پیشین، ،٢٢٩.
عمحمد امین، عابدین، ابن.٢ جلى الدر المختاررد المحتار ص١، ،٥٨.
مولانا حاج مير احمد حسن.٢مولانا محمود الحسن؛.١: انداز از علمای هند عبارتالمهندكنندگان تصديق.٣

مولانا الحاج سيد عبدالرحيم.٥حكيم الامت مولانا اشرف علي تهانوی؛.٤مولانا عزيز الرحمن؛.٣امروهوی؛ 
الله مرادآبادی؛.٧ محمد حسن؛ مولانا الحاج حكيم.٦رای پوری؛  مولانا حبيب الرحمن؛.٨مولانا الحاج قدرت

.١٢مولانا محمد سهول؛.١١مولانا حاج غلام رسول؛.١٠محمد احمد فرزند حجة الاسلام مولانا نانوتوی؛.٩
مف.١٥مولانا حاج رياض الدين؛.١٤محمد اسحاق دهلوی؛.١٣مولانا عبدالصمد بجنوری؛ تی كفايت الله؛ مولانا

�مولانا محمد اسحاق؛.٢٠سراج احمد ميرتهی؛.١٩مولانا محمدعاشق الهی؛.١٨مولانا ضياء الحق؛. ١٦
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و حصول فيوضات باطني اما استفاده از روحانيت مشايخ بزرگوار
و قبرهايشان امري است، كه بدون ترديد صرفاً با روشـي از سينه   ها

و معلـوم و خاصان اين قوم شـناخته شـده كه در ميان اهل سلوك
و صحيح است، نه آن 1.طور كه بين عوام شايع است است، درست

مي)ق1352(انور شاه كشميري.3 از«: گويد از علماي ديوبند طلب فـيض كـردن
2.»اهل قبور جايز است، زيرا او نزد ارباب حقايق صوفيه ثابت است

مولانا.٢٣مولانا محمد يحيی سهارنپوری؛.٢٢مولانا حاج محمد مسعود احمد فرزند مولانا گنگوهی؛.�٢١
.كفايتالله سهارنپوری
مو.١: اسامی علمای حرمين مولانا شـيخ احمـد رشـيد.٢لانا محمد سعيد بابصيل شافعي شيخ العلماء مكه؛ شيخ

شــيخ محمــد.٥مفتــی محمــد عابــد مــالكی مفتــی مــذهب مــالكی؛.٤شــيخ محــبالله مهــاجر مكــی؛.٣حنفــی؛ 
 مـلا محمـد خـان.٩رسـوحی عمـر؛.٧مولانـا مفتـی سـيد احمـد برزنجـی شـافعی؛.٦صديق افغـانی مهـاجر مكـی؛ 

بن.١٠؛ بخاری حنفی الـسيد احمـد جزايـری؛.١٣محمد سوس خيازی؛.١٢محمد عزيز تونسی؛.١١ابراهيم؛ خليل
موســی كــاظم.١٧احمــد بــن ميمــون البلغــيش؛.١٦محمــد زكــي البرزنجــی؛.١٥حمــدان محرســی؛ عمــر بــن. ١٤
سـوده العـرس محمـد بـن عبـدالقادر بـن.٢٠محمـد عباسـی؛ حـاج احمـد بـن.١٩سيد احمد معصوم؛.١٨محمد؛ بن

؛.٢٢محمــد منــصور نعمــان؛.٢١وليــه؛   احمــد اســتاد حــرم نبــوی؛.٢٤محمــود عبــدالجواد؛.٢٣مــلا عبــدالرحمن
بن.٢٧عبدالله النابلسی؛.٢٦محمد حسن سندهی؛.٢٥ بن.٢٨عمر الفلانی؛ محمد شيخ.٢٩احمد اسعد؛ احمد

بن.٣٠ياسين دمشقی؛  .احمد شنقيطی مالكی شيخ احمد
و ساير بلاد اسلامیی علمایاسام و سوريه شيخ سليم بشری، شـيخ الجامعـه الازهـر مـصر؛.١: جامعه الازهر مصر

عمــر عبــدالغنی بــن احمــد بـن شـيخ محمــد بــن.٤سـليمان العبــد، الازهــر مــصر؛.٣شـيخ محمــد ابــراهيم قايــانی؛.٢
ا.٧شــيخ محمــود رشــيد عطــار؛.٥عابــدين شــامی دمــشقی؛  شــيخ.٨زهــری، ســوريه؛ شــيخ محمــد بوشــی حمــوی

شـيخ.١٢شـيخ عبـدالقادر شـامی؛.١١محمـد دلال حمـوی، سـوريه؛ شـيخ علـی بـن.٩محمد سعيد حموی ازهـری؛ 
بن.١٣محمد سعيد لطفی حنفی شامی؛  .شيخ مصطفي الحداد شامی.١٤احمد شفقه حموی شامی؛ شيخ فرس

ال«.١ و وصـول فيـوض الباطنيـة مـن صـدورهم أو قبـورهم فيـصح علـىو أما الاستفادة من روحانية المشايخ الأجلة
لا بمـا هـو شـائع فـي العـوام و خواصِـها عقائـد علمـاء أهـل سـهارنپوی، خلیـل احمـد،(» الطريقة المعروفـة فـي أهلهـا

).٥٥ص،)المهند علی المفند(السنة الدیوبندیة 
اأب«.٢ جفـيض البـاري(» لـصوفيهن الاستفاضه من اهل القبور تجوز لكونها ثابتة عند أرباب الحقـائق ص٣، ،٤٣٤ ،

ج افغانی، شمس: به نقل از ص٢الدین، پیشین، ،٧٨٦.(
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ا�  وليا بعد از وفاتطلب شفاعت از
 ديدگاه وهابيان) الف

و اينكه پيامبراسلام  داراي حق شفاعت هستند مساله مـورد6مسئله شفاعت
و بقيـه فـرق اتفاق همه فرق اسلامي است آنچه كه موجـب اخـتلاف بـين وهابيـت

روئاسلامي شده است مس  له طلب شفاعت از اولياي الهي بعـد از وفـات اسـت از ايـن
ر  وا كه بعد از وفات پيامبر از ايشان طلب شفاعت مي وهابيت كساني كننـد را مـشرك

. دانند كافر مي
و خداوند واسطه:گويد عبدالوهاب مي محمد بن هايي را قـرار كسي كه بين خودش

و از آنها طلب شفاعت كند به اجماع كافر است 1.دهد تا آنها را بخواند

 ديدگاه حنفيان)ب
مياما احناف طلب شفاعت را از . دانند پيامبر جايز

چنين سـروده6ابوحنيفه در بارگاه حضرت رسول اكرم):ق150م(ابوحنيفه.1
:است

ــاقتي ــالكي كــن شــافعي مــن ف ــا م ي
ـــورى يـــا أكـــرم الثقلـــين يـــا كنـــز ال
أنا طامع في الجود منـك ولـم يكـن

إنــــي فقيــــر فــــي الــــورى لغناكــــا
و ارضني برضاكا جد لي بجودك

2م سـواكالابن الخطيب من الأنـا

حقيقتـاً مـن در ميـان خلـق. كننده من باش اي مالكم، شفاعت
.محتاج غناي تو هستم

و و انس، اي خزانه مخلوق، بـر مـن كـرم اي بزرگوارترين جن
و از رضاي خود مرا راضي كن .بخشش كن

و بدون بخـشش تـو، ابوحنيفـه در من اميد به بخشش تو دارم
.ميان خلق كسي را ندارد

مؤلفـات عبـدالوهاب، محمـد، ابـن(» من جعل بينـه وبـينالله وسـائط يـدعوهم ويـسألهم الـشفاعة كفـر إجماعـاً«.١
ص١جعبدالوهاب، الشيخ الإمام محمد بن ،١١٢.(

جفي كل فن مستظرفالمستطرف الدين محمد، شهاب أبشيهي،.٢ ص١، ،٤٩٣.
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سزاوار است براي زائر كه بـسيار«: گويدميعاشق الرحمن قادري حبيبي محمد.2
و توسل به پيامبر و طلب شفاعت و استغاثه و تضرع 1.» كند6دعا

سنت چنين در بيان اختلافات وهابيت با جمهور اهل2مولوي محمد عمر سربازي.3
رسـالت را در خواست شفاعت هنگام حضور به عرض سلام در بارگاه: سوم«: گويد مي

3.»دانند روا نمي

عب.4 و چنين سروده6 شعري در وصف پيامبر اسلام4دالرحمن ملازهيمولوي : گفته
ميچو طوط مخوانم،ي نعت نالمي چو بلبل زار

مدحت انگبين كامم، نبي جـانم نبـي جـانمبه
خـواهمغلامت عبد رحمانم، شفاعت از تو مي

ــانِ ــيِ ج ــابم، نب ــشر دري ــه روز ح ــانمب 5 جان

و طلب شفاعت زيارت�  نامه پيامبر
كه در كتب علمـاي6اسلام نامه پيامبر طور كه قبلاً بيان شد، در زيارت همان

و طلب شفاعت كـاملاً آشـكار اسـت  در اينجـا. حنفي بيان شده است، جواز طلب دعا
مي هايي از اين زيارت قسمت : كنيم نامه را نقل

رب... قاصــدين ــا قــد قــصمت. نــاالاستــشفاع بــك إلــى فــإن الخطاي
ظهورنا، والأوزار قد أثقلت كواهلنا، وأنت الموعود بالشفاعة والمقام 

ـــالى ـــالالله تع ـــد ق ـــود، وق ـــ�ءُوكَ(:المحم _َ Wْ ُ̀ ـــَ� aُbَْأ ـــ	ا 1ُ�َcَْإِذ ْ ُ .eَأ	ـــْ وََ�

الـرحمن،(»)صـلىالله عليـه وسـلم(ينبغي للزائر أن يكثر من الدعاء والتضرع والاستغاثة والتشفع والتوسـل بـه«.١
ص ).٨٨ـ٨٧محمد عاشق، پیشین،

و مؤســس حــوزه علميــه منبــع.٢ مولــوی محمــد عمــر ملازهــی از علمــای اهــل ســنت اســتان سيــستان وبلوچــستان
ك .وه ون سرباز استالعلوم

جفتاوای منبع العلومملازهی، محمد عمر،.٣ ص١، ،٢٧٧.
و امام جمعه شهرستان چابهار است مولوی عبدالرحمن ملازهی از اهل.٤ .سنت استان سيستان وبلوچستان
شد١٣٨٩اين شعر در همايش مذاهب اسلامی در سال.٥ . در شهرستان چابهار سروده
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 وقــد جئنــاك1
 ظالمين لأنفسنا،مستغفرين لذنوبنا، فاشفع لنا إلى ربك؛

به. شفيع شدنت نزد پروردگار را خواهانيم درسـتي گناهـان پس
و سنگيني آن بر دوش ما گراني مـي  و تـو پشتمان را شكست كنـد

و مقام محمـود وعـده داده شـده. شافع مشفع هستي  به تو شفاعت
و خداوند فرمود  مى«: است كردند، اگر آنها هنگامى كه به خود ستم

مى به سراغ تو مى  و استغفار از آمدند و پيامبر نيز بـراى آنهـا كردند
و مهربـان) بخـشنده(پـذير كرد، خـدا را توبـه خدا طلب آمرزش مى 

.»يافتند مى
:اند نامه را علماي زير بيان كرده قسمت زيارتاين

بن.1 بن عبداالله 2؛)ق683م(لي حنفي مودود موص محمود

3؛)ق854م(الضياء بهاءالدين ابوالبقاء، معروف به ابن.2

4؛)ق1069م(حسن وفايي شرنبلالي.3

5 نجاح الحلبي؛الحاجة.4

6).ق1431م(عبدالحميد طهماز.5

به در عبارت ديگر اين زيارت كسي است كه نامه نيز طلب شفاعت شده كه مربوط
 برسـانند كـه علمـاي حنفـي كيفيـت چنـين6مبروصيت كرده سلامش را به پيا 
و چنين بيان مي :كنند سلامي را

 السلام علیک یا رسولالله من فلان بن فلان یستشفع بک الی ربک؛
او،سلام بر تو اي رسول خـدا و  از طـرف فـلان فرزنـد فـلان

به شفاعت مي به طلبد .سوي پروردگارت وسيله تو

.٦٤، آیه)٤(سوره نساء.١
ج.٢ ص١موصلی حنفی، عبدالله، پیشین، ،١٨٩.
.٣٤٤ص قرشی عمری، محمد، پیشین،.٣
بن، شرنبلالی.٤ و نجاة الأرواحعمار، حسن صنور الإيضاح ،١٥٥.
صفقه العبادات على المذهب الحنفي حلبی، الحاجة نجاح،.٥ ،٢٧٠.
ج.٦ ص١طهماز، عبدالحمید محمود، پیشین،كتاب الحج، ،٥٢٣.
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م د اين از ابـنر بالا ذكر شـد، بـه جـز طلب را علاوه بر علمايي كه ضـيا، گروهـي
دو رشـي1فتاوي الهنديه در كتاب)ق1036م(علماي هند به رياست نظام الدين بلخي 

با ترجمه مولوي زبدة المناسك، از بزرگان ديوبند، در كتاب)ق1323م(احمد گنگوهي
.اند نيز بيان كرده2عبدالرحمن ملازهي

و نتيجه جمع�  گيري بندي
و وهابيت در بعضي از اقسام طور همان  كه گذشت، تضاد فكري بين علماي حنفي

.و نظر حنفيان در اين زمينه همسو با ديگر مـسلمانان اسـت. توسل كاملاً آشكار است
گونه متوسل در مورد توسل به حق يا جاه اوليا جمع زيادي از علماي حنفي يا خود اين

اي اند يا تأكيد بر جواز آن كرده شده و تيميه به ابوحنيفه نسبت داده كه توسل نكه ابن اند
و جاه اوليا حرمت دارد، نسبتي نادرست است، بلكه طبق بيـان فقهـاي حنفـي،  به حق

و. دانـسته اسـت ابوحنيفه توسل به حق را مكروه مي  و اسـتعانت امـا در مـورد توسـل
عل  و شفاعت بعد وفات اوليا بعضي از و طلب فيض ماي حنفـي استغاثه به اولياي الهي

و در در اثبات يا نفي آن سخن نگفته  و عـده زيـادي از علمـاي حنفـي در اعـصار انـد
و خليفه اول زيارت. اند هاي متفاوت اين موارد را هم جايز شمرده مكان نامه پيامبر اكرم

تـرين شـواهد بـر تـضاد هاي معتبر حنفي بيان شده است، از مهـمو دوم كه در كتاب 
م و .ذهب حنفي استفكري بين وهابيت

ج.١ و گروهی از علمای هند، پیشین، ص١شيخ نظام ،٢٦٦.
ص.٢ .١٤٩گنگوهی، رشید احمد، پیشین،
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 كتابنامه�
دار الكتـب العلميـة، چـاپ دوم،:، بیـروتالمستطرف في كـل فـن مـستظرف: الدين محمـد شهاب أبشيهي،.١

.م١٩٨٦
ــی، احمــد.٢ ــة حران ــن تيمي ــاز:، محقــقمجمــوع الفتــاوى: اب ــي-أنــور الب جــا، دار الوفاء،چــاپ عــامر الجــزار، ب

.ق١٤٢٦دوم،
، دارالفكـر: محمـود مطرجـی، بيـروت.د:، تحقيـقبحرالعلـوم: حمـدم إبراهيم سمرقندی، ابوليـث نـصر بـن ابن.٣

.تا بی
بن، كمالالهمام ابن.٤ بي:، بيروتشرح فتح القدير: عبدالواحد سيواسی الدين محمد .تا دارالفكر،
و جابـة الغـوث ببيـان حـال النقبـاء والنجبـاء والأبـدال والأوتـاد والغـوثا:، محمـدامینعابـدين ابن.٥ ، تقـديم

.ق١٤٢٧مكتبة القاهره، چاپ اول،: يد عبدالفتاح، قاهرهسع: تحقيق
: بيـروت، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبـو حنيفـة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.٦

.ق١٤٢١دارالفكر للطباعة والنشر،
.ق١٤٢١دارالفكر للطباعة والنشر،:، بيروترردالمحتار على الدر المختا: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.٧
وزارة الــشؤون الإســلامية والأوقــاف:، المملكــة العربيــة الـسعوديةكـشف الــشبهات:د محمــ،عبــدالوهاب ابـن.٨

.ق١٤١٨، چاپ اولوالدعوة والإرشاد،
, عبـد العزيـز زيـد الرومـي:، تحقيـقعبـدالوهاب مؤلفات الشيخ الإمـام محمـد بـن: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.٩

بن:سيد حجاب، رياض. محمد بلتاجي بیسعود جامعة الإمام محمد .تا،
و الاعتقاد: تنگلی، حاج عبدالرحمنآخوند. ١٠ ي سايت حوزه علميـه عرفـان،)استغاثه(لزوم الاقتصاد فی العمل

/http://www.erfanabad.org/fa عرفان آباد،
و تـاريخ: عبدالرشيدارشد،. ١١ و ترجمـهبزرگ مـردان انديـشه محمـد امـين حـسين بـر، شـيخ الاسـلام:، اقتبـاس

.ش١٣٨٨تربت جام، احمد جام، چاپ دوم، 
ــانی، شــمس. ١٢ ــدين بــن افغ ــن ال :، ریــاضجهــود علمــاء الحنفيــة فــي إبطــال عقائــد القبوريــة: أشــرف محمــد ب

.ق١٤١٦دارالصميعي، چاپ اول،
.تابیدار إحياء التراث العربي،:، بيروتروح المعاني:، سید محمودالألوسي. ١٣
الدار: حسين مجيب المصري، مصر:، شرحالمنظومه السلاميه في مدح خير البريه: بريلوی، احمد رضاخان. ١٤

.ق١٤٢٠الثقافيه، چاپ اول، 
و: غــلام غــوث، قــادریبغــدادی.١٥ و ســنتحقیقــت توحیــد ــرآن ــر مــستدل از ق ، متــرجم مولــوی شــرک تحری

.ش١٣٩٠اول، چاپ انتشارات حسینی اصل،:، ارومیهعبدالرحیم رضوی
بنبن. ١٦ دار: إبراهيم الفارس، رياض: تحقيق، فتاوى مهمة لعموم الأمة:صالح عثيمين باز، عبد العزيز، محمد

.ق١٤١٣العاصمة،چاپ اول، 
بیدارالجيل:، بيروت عجائب الآثار في التراجم والأخبارتاريخ: حسنبنعبدالرحمنجبرتی،. ١٧ .تا،
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،كـشف الظنـون عـن أسـامی الكتـب والفنـون:یعبـدالله كاتـب جلبـي قـسطنطين خليفة، مـصطفى بـنحاجی. ١٨
.م١٩٤١مكتبة المثنى،: بغداد

.، نرم افزار المكتبة الشاملهفقه العبادات على المذهب الحنفي: حلبی، الحاجة نجاح. ١٩
قا. ٢٠ سـيد:، متـرجم)بركـات الامـدادلاهل الاسـتمداد(استعانت از محبوبـان خـدا: دری، احمد رضا خانحنفی

بی: هاشم حسينی قادری، كراچی .تا دارالاسلام،
بیيقایشمكتبة: استانبولجا،، بیتطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد: حنفی، محمد بخيت. ٢١ .تا،
بيقة محمديةبريقة محمودية في شرح طر: خادمی حنفی، ابوسعيد. ٢٢ .ق١٣٤٨،یمطبعة الحلب جا،ی،
عنايـة القاضـى وكفايـة الراضـى علـى تفـسير: عمـر محمـد بـن الـدين احمـد بـن خفاجی مصری حنفی، شـهاب.٢٣

بیدارصادر:، بيروتالبيضاوي .تا،
.ق١٤٢٧دارالحديث،:، قاهرةسير أعلام النبلاء: الدين محمد ذهبي، شمس.٢٤
دارالبيان، چاپ:، اسلام آبادتعريفها-عقائدها)في شبه القارة الهنديه(جماعة التبليغ: سید طالب الرحمن،.٢٥

.ق١٤١٩اول، 
و السنه، چاپ اول،: پاكستان،عقائد علماء الديوبنديه: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ٢٦ .ق١٤١٧دارالكتاب
بن أبی علی بن رشدانی مرغيانی،. ٢٧ جـا،، المكتبـة الإسـلامية،بیة المبتـديالهدايـة شـرح بدايـ: عبدالجليل بكر

.تا بی
بن.٢٨ بي، بیالعناية شرح الهداية: محمد رومی بابرتی، محمد .تا جا، دارالفكر،
ــصحيح: الــدين زيــن زبيــدی،. ٢٩ ــصريح لأحاديــث الجــامع ال ــد ال مؤســسة الرســالة، چــاپ اول،:، دمــشقالتجري

.م٢٠٠٩/ق١٤٣٠
بن.٣٠ بن زركلی دمشقی، خير الدين بن محمود بن محمد ، دارالعلم للملايين، چـاپ پـانزدهم، الأعلام: فارس علی

.م٢٠٠٢
كتبــة نــرم افــزار الم، نظــم درر الــسمطين: محمــد حــسن بــن يوســف بــن الــدين محمــد بــن جمــالی،زرنـدی حنفــ. ٣١

.الشامله
لْبِيِّ: زيلعــی حنفــی، فخرالــدين.٣٢ المطبعــة الكبــرى:، قــاهرةتبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق وحاشــية الــشِّ

.ق١٣١٣ميرية، چاپ اول، الأ 
بْكي،.٣٣ ، بـا حاشـيه محمـد زاهـد بـن حـسن كـوثری السيف الصقيل فـي الـرد علـي ابـن زفيـل: علیالدين تقيسُّ

بیالمكتبة الازهريه للتراث: حنفي، مصر .تا،
ابوالرياض مولـوي: تحقيق، تعليق،الأصول الأربعة في ترديد الوهابية: محمد حسن جان، مجددیسرهندی.٣٤

بیحكيم مح .تا مد معراج الدين أحمد، استانبول، مكتبة ایشيق،
: فـر، قـم مولوی عبدالخبير صـمدانی:، مترجمگفتمانی در نقد وهابيت: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.٣٥

.ش١٣٨٩مؤسسه مذاهب اسلامی، چاپ اول،
ح. ٣٦ ، دارالكتـب العلميـة: بيـروت، نعيم زرزور:تحقيق، مفتاح العلوم: بكر أبی يوسف بن نفی،سكاكی خوارزمی

.تا بی
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و تعليــق الــصارم المــسلول: ســندی، محمــد عابــد.٣٧ المكتبــة: ،كراچــیعبــدالله نعيمی محمــد جــان بــن:، تحقيــق
.المجددية ملير

و تحقيق،اهتوسل در يک نگ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.٣٨ .ش١٣٩٠،، نشر مشعری سليمان غاوجوهبی:تعليق
و بدعت عقائد اهل: سهارنپوری، خليل احمد.٣٩ و جماعت در رد وهابيت و، ترجمه سنت المهند علی المفند

و ترجمـه، سـيد عبدالـشکور ترمـذیخلاصه عقاید علمای ديوبنـد بـا تأييـدات جديـده عبـدالرحمن:، مقدمـه
.ش١٣٧٠عربيه اسلاميه چابهار، چاپ اول، مدرسه: سربازی، چابهار

و تعلیـق سـيد عبـد الـشکور ترمـذی،عقائد علماء اهل الـسنه الدیوبندیـه: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.٤٠ :، تحقیـق
.ق١٣٢٦مکتبةفهد،: سید طالب الرحمن، ریاض

و گروهی از علمای هند. ٤١ : بیروت، دية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمانالفتاوى الهن: شيخ نظام
.م١٩٩١/ق١٤١١دارالفكر،

ـ پژوهــشى مــذاهب:، قــمشناســى تفــصيلى مــذاهب اســلامى كتــاب: محمدرضــا ضـميری،. ٤٢ مؤســسه آموزشـى
.ش١٣٨٢اسلامى،چاپ اول، 

زَادَهْ، عصام.٤٣ دارالكتـاب العربـی،: يـروتب، الشقائق النعمانيـة فـي علمـاء الدولـة العثمانيـة: الدين طاشْكُبْری
.تا بی

بنبن طحطاوی، أحمد.٤٤ محمـد عبـدالعزيز:، تحقيـقحاشية الطحطـاوي علـى مراقـي الفـلاح: اسماعيل محمد
ـ لبنان .ق١٤١٨دار الكتب العلمية، چاپ اول،: الخالدی، بيروت

چا:، بيروتالفقه الحنفي في ثوبه الجديد: عبدالحميد محمود طهماز،.٤٥ .ق١٤٣٠پ دوم، الدارالشاميه،
، شـيخی محمـد بـن عبـدالرحمن بـن،كليبولي. ٤٦ :، بيـروتمجمـع الأنهـر فـي شـرح ملتقـى الأبحـر: زاده سـليمان

.م١٩٩٨/ق١٤١٩دارالكتب العلمية،
بن،عثيمين. ٤٧ بن محمد و رسائل: محمد صالح و ترتيب، مجموع فتاوى بن: جمع بن فهد إبراهيم سليمان، ناصر

.ق١٤١٣دارالوطن، 
علــي أحمــد بــن:، تحقيــقفــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري: حجــر أبوالفــضل علــی بــن أحمــد بــنعــسقلانی،.٤٨

.دارالمعرفة: حجر أبو الفضل عسقلاني شافعي، بيروت بن
.دار إحياء التراث العربي: بيروت،عمدة القاري شرح صحيح البخاري: عينى، بدر الدين.٤٩
، أبوالحـسن يـة المبتـدي فـي فقـه الإمـام أبـي حنيفـةبدا: عبـدالجليل بكـر بـن أبـي فرغانی مرغينانی، علـی بـن.٥٠

و مطبعة محمدعلي صبح،: الدين، قاهرة برهان .تابیمكتبة
. مركز الأبحاث العقائدية،سيف الجبار: قادری، شاه فضل رسول.٥١
و عذابالله المجدي: محمد عاشق الرحمن قادری،.٥٢ بي، بیسيوفالله الاجلة .تا جا، مكتبة الحقيقة،
بنقرشی عمری.٥٣ بن مكی حنفی، محمد تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة: الضياء محمد أحمد

.ق١٤٢٤دارالكتب العلمية، چاپ دوم،: علاء إبراهيم، أيمن نصر، بيروت:، المحققالشريفة والقبر الشريف
:، تحقيــقنفيــةالجــواهر المــضية فــي طبقــات الح: الوفــاء أبــی الوفــاء محمــد بــن أبــی عبــد القــادر بــن قرشــی،.٥٤

بیخانه كتب: ميرمحمد، كراچی .تا،
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بن علاءالدين أبوبكر بن، كاشانی.٥٥ .جا، حنفی، بیبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: أحمد مسعود
.م٢٠٠٥دارالكتب العلميه، اول،:، بيروتفيض الباری علی الصحيح البخاری: كشميری، محمد انور.٥٦
بن.٥٧ بنإ أبي كلاباذی بخاری، ابوبكر محمد بن سحاق ، حنفـی، التعرف لمـذهب أهـل التـصوف: يعقوب إبراهيم

بیدارالكتب العلمية: بيروت .تا،
المكتبـة الازهريـه للتـراث،:، قـاهرهإرغام المريد في شرح النظم العتيد لتوسل المريد: محمد زاهد، كوثری.٥٨

.تا چاپ اول، بي
و تصحيح پاسخ به پندارهای توسل: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.٥٩ نـشر مـشعر،:، قـموهبـي سـليمان غـاوجی:، مقدمه

.ش١٣٩٠
و حـول: کوثری، محمد زاهد، محمد عابد سندی، وهبي سـليمان غـاوجی. ٦٠ محـق التقـول فـي مـسألة التوسـل

و كلمة علمية هادية في البدعة وأحكامها .ش١٤٢٧درالبشائر، چاپ اول،:، دمشقالتوسل والإستغاثة
ــدالرحمن ملازهــی، زبــدة المناســك: گــوهی، رشــيد احمــدگن. ٦١ ــه:، چابهــار)ســربازی(مترجم،عب مدرســه عربی

.تا اسلامیه، چاپ اول، بی
بن. ٦٢ بن ماتريدی، ابومنصور محمد مجدي.د: محقق،)تأويلات أهل السنة(تفسير الماتريدی: محمود محمد

.ش١٤٢٦دارالكتب العلمية، چاپ اول،: باسلوم، بيروت
ده. ٦٣ و تنظـيماشعة اللمعـات: لوی، شيخ عبدالحقمحدث : عبدالمجيـد مرادزهـی خاشـی، زاهـدان:، تـصحيح

.ش١٣٨٩فاروق اعظم،
.ق١٩٩٧دارفجر العروبه،:، دمشقالإسعاد في جواز التوسل والإستمداد: محمد الخرسه، عبدالهادی. ٦٤
بن.٦٥ بسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: علی مراد الحسينی، محمد خليل جا، دارالبشائر الإسلامية،ی،

.ق١٤٠٨چاپ سوم، 
نعــيم زرزور،: وراجعـه اعتنـى بـه،الفـلاح شــرح مـتن نـور الإيـضاح:علـی عمـار بـن مراقـی شـرنبلالی، حـسن بـن. ٦٦

.ق١٤٢٥المكتبة العصرية، چاپ اول، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ٦٧ ــضاح ونجــاة الأرواح فــي الفقــه: ـــ ــور الإي محمــد انــيس:، محقــقالحنفــين

.ق١٢٤٦مهرات، المكتبة العصرية، 
بن، ملا خسرو. ٦٨ . إحياء الكتب العربيةدار، درر الحكام شرح غرر الأحكام: علی محمد بن فرامرز
و نداء غيرالله: محمد عمر،)سربازی(ملازهی. ٦٩ .ش١٣٨١: زاهدان، تحقيقی در مورد توسل
 دينـي منبـع العلـوم کـوه ون، چـاپ اول، مدرسه، سرباز، فتاوای منبع العلوم: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ٧٠

.ش١٣٨٥
، مدرسـه دينــی منبـع العلــوم کـوه ون، ســرباز، چــاپ شــادمجــالس قطـب الار: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ٧١

.ش١٣٩٠اول،
عبــداللطیف محمــد عبــدالرحمن،:، تحقیــقالاختیــار لتعلیــل المختــار: محمــود موصــلی حنفــی، عبــدالله ابــن. ٧٢

.ق١٤٢٦دارالکتب العلمیة، چاپ سوم،: بیروت
.مكتبه حنفيه: محمد كريم صالح، كويته:، مترجمئل الاعمالفضا: مهاجر مدني، محمد زكريا.٧٣
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بن ميدانی دمشقی،. ٧٤ بن عبدالرزاق حققـه، حليـة البـشر فـي تـاريخ القـرن الثالـث عـشر: إبـراهيم بيطـار حسن
.ق١٤١٣ دارصادر، چاپ سوم،: بيروت،محمد بهجة بيطار: ونسقه وعلق عليه حفيده

بن.٧٥ الله ، يوسف علي بديوي،)مدارك التنزيل وحقائق التأويل(تفسير النسفي: أحمد نسفی، أبوالبركات عبد
.م١٩٩٨/ق١٤١٩دارالكلم الطيب، چاپ اول،: محيي الدين ديب مستو، بيروت

مـصطفى عبــدالقادر:، تحقيـقالمــستدرك علـى الــصحيحين: عبـدالله أبوعبـدالله نيـشابوري، حـاکم محمـد بــن. ٧٦
.ق١٤١١دارالكتب العلمية، چاپ اول،:، بيروتالتلخيصعطا، تعليقات ذهبي در 

و جماعت:د عبدالقیومهزاروی، محم. ٧٧ و شبهات(عقاید اهل سنت محمد ذاکر:، مترجم)پاسخ به سؤالات
.ش١٣٨٢جا، حسینی بریلوی، بی


